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یادداشت روز

تقابل مدیریت 
انتخابی که آینده ایران را می سازد

صداوسیما! از  فغان 
سازندگی سخنان اخیر رئیس جمهور را بررسی می کند:

چرا القای شکاف میان دولت و نظامیان، 
حرف اسرائیل است؟

در میانه بحرانی که بار دیگر روابط ایران و آمریکا را به نقطه‌ای 
پرتنش رسانده، تجربه دهه های گذشته نشان داده که بسیاری 
از خسارت های تحمیل شده به کشور، نه صرفاًً محصول فشار 
خارجی بلکه نتیجه شکاف در نگاه داخلی به نحوه مواجهه با 
این فشارها بوده است. امروز نیز دو رویکرد متفاوت در برابر 
یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ رویکردی که بر دیپلماســی، محاسبه 
هزینه و فایده و حفــظ منافع ملی تأکید دارد و رویکردی که 
پاسخ به هر بحران را در منطق تقابل و گسترش میدان درگیری 

جست‌وجو می کند.
سیاســت بیش از آنکه میدان نمایش احساســات باشد 
عرصه محاسبه واقعیت هاست. در روابط بین‌الملل، کشورها 
نه با آرزوها بلکه با توان اقتصــادی، ظرفیت نظامی، قدرت 
فناوری و میزان تاب آوری اجتماعی خود سنجیده می شوند. 
هر تصمیمی کــه این واقعیت ها را نادیــده بگیرد حتی اگر با 
انگیزه های آرمان خواهانه اتخاذ شود، می تواند هزینه هایی بر 

جامعه تحمیل کند که جبران آنها سال ها زمان ببرد.
واقعیت آن اســت کــه در هر جنگی، نخســتین قربانی 
حقیقــت و دومین قربانی مردم هســتند. آنچه در میدان نبرد 
نابود می شــود تنها تجهیزات نظامی نیست؛ زیرساخت های 
برق، آب، ارتباطــات، حمل‌ونقل، تولید، ســرمایه گذاری و 
در نهایت امنیت روانی جامعه نیز آســیب می بیند. هیچ ملتی 
از طولانی شــدن یــک درگیری نظامی ســود نمی برد و هیچ 
اقتصادی در ســایه ناامنی امکان رشــد نــدارد. از همین‌رو 
مسئولیت سیاســتمداران تنها پاسخ دادن به یک اقدام دشمن 
نیست بلکه جلوگیری از گســترش بحرانی است که می تواند 

آینده یک ملت را تحت تأثیر قرار دهد.
تاریخ نیز درس روشنی در برابر ما قرار داده است. جنگ ها 
معمولًاً با شــعار پیروزی آغاز می شوند اما با فهرستی بلند از 
کشته ها، ویرانی ها و فرصت های از دست‌رفته پایان می یابند. 
از جنگ جهانی دوم تا ویتنام از عراق تا افغانستان، هیچ یک 
از طرف های درگیر نتوانستند، هزینه های انسانی و اقتصادی 
جنــگ را به طور کامل جبران کنند. بنابراین اصرار بر آنکه هر 
بحران الزاماًً باید با تشدید تقابل پاسخ داده شود بیش از آنکه 
یک راهبرد سیاسی باشد، نوعی نادیده گرفتن تجربه تاریخی 

است.
البته تأکید بر دیپلماسی به‌ معنای نادیده گرفتن امنیت ملی 
یا چشم پوشی از حقوق کشــور نیست. هیچ دولتی نمی تواند 
نســبت به تهدیدهای خارجی بی تفاوت باشــد. اما تفاوت 
بزرگــی میان دفاع از منافع ملی و گرفتار شــدن در چرخه‌ای 
از تقابل وجود دارد. سیاست موفق، سیاستی است که بتواند 
بدون آنکه کشور را درگیر فرسایش دائمی کند، امنیت و منافع 
ملی را حفظ کند. هنر حکمرانی نیز دقیقاًً در همین نقطه معنا 
پیدا می کند؛ انتخاب مســیری که کمترین هزینه و بیشترین 

دستاورد را برای مردم به همراه داشته باشد.
امــروز بیش از هر زمان دیگری، ایــران به اجماع داخلی 
بر ســر اولویت منافع ملی نیاز دارد. اخــتلاف دیدگاه در هر 
جامعه‌ای طبیعی است اما هنگامی که تصمیم های راهبردی به 
میدان رقابت میان احساسات و عقلانیت تبدیل شود، هزینه 
آن را نه سیاستمداران بلکه میلیون ها شهروند عادی خواهند 
پرداخت. اقتصاد، معیشت، اشتغال و آینده نسل های بعدی، 
نخستین قربانیان تصمیم هایی هستند که بدون محاسبه دقیق 

اتخاذ می شوند.
از همین‌رو سیاست خارجی را نمی توان بر پایه آرزوها اداره 
کرد. در جهان امروز، قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی 
دوام چندانــی ندارد. کافی اســت به فاصله اقتصــاد ایران و 
آمریــکا نگاه کنیم. اقتصاد آمریکا بــا تولید ناخالص داخلی 
بیــش از ۳۰ تریلیون دلار نزدیک به یک چهارم اقتصاد جهان 
را در اختیــار دارد، درحالی ‌که اقتصاد ایــران حتی با در نظر 
گرفتن برابری قدرت خرید، تنها کسری کوچک از آن است و 
در شاخص اسمی فاصله‌ای چند ده برابری با اقتصاد آمریکا 
دارد. این شکاف تنها یک عدد نیست؛ این فاصله خود را در 
بودجه نظامی، فناوری، توان تولید تســلیحات، شبکه مالی، 
قدرت تحریم، ظرفیت بازسازی و تاب آوری اقتصادی نشان 
می‌دهد. کشــوری که از چنین مزیتی برخوردار است طبیعتاًً 
توان بیشــتری برای ادامه یک رویارویی فرسایشــی خواهد 

داشت.
در نهایت، آنچه آینده ایران را تضمین می کند نه شعارهای 
پرحرارت بلکه واقع بینی، تدبیر و پذیرش این حقیقت است که 
قدرت هر کشور پیش از آنکه در میدان نبرد سنجیده شود، در 
تــوان حفظ امنیت، رفاه و امید مردمش معنا پیدا می کند. اگر 
هدف، حفظ ایران و تأمین منافع ملی اســت، عقلانیت باید 
بر احساســات غلبه کند؛ زیرا در سیاست، پیروزی واقعی آن 
اســت که کشوری از جنگی پرهزینه دور بماند، نه آنکه صرفاًً 

بتواند به آن پاسخ دهد.

مهدی تاج 140میلیارد تومان از پاداش350میلیاردتومانی اهدایی رئیس جمهور را به امیر قلعه نویی داد 
این درحالی  است که تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی، حدود 10میلیون دلار نیز از فیفا دریافت خواهد کرد 

هنوز مشخص نیست که فدراسیون فوتبال چه برنامه ای برای این مبلغ در نظر دارد. آیا این پول خرج مسائل کلان 
فوتبال ایران خواهد شد یا مثل چند دوره اخیر، باز هم کسی از نحوه هزینه کرد آن باخبر نخواهد شد؟
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فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل

کارزار فرستادن اعضای جبهه پایداری 
به دمای 50درجه جنوب کشور برای جنگ با آمریکا

در دیدار الزیدی با ترامپ مطرح شد:
تمرکز سلاح باید در دست دولت باشد

چگونــه و چــرا پــاداش 350 میلیاردی 
اینگونه تقسیم شد؟ این سوالی است که 
امروز در ذهن بسیاری از علاقه مندان به 
فوتبال و حتی کسانی‌ که به آن علاقه‌ای 
ندارنــد، پیچ‌و تاب می خورد. در روزهایی 
بازی های  به  فوتبال‌دوســتان  که حواس 
مراحــل پایانی جام جهانی 2026 اســت 
اخبار و گزارش های عجیب و گاه جالبی 
از فدراســیون فوتبال و تیم ملی ایران به 
گوش می‌رسد! یکی از جنجالی ترین آنها 
مربوط به نحوه تقســیم پاداشی است که 
دولــت پیش از حضور تیــم در مکزیک 
و ســپس آمریکا در اختیار فدراســیون 

فوتبال گذاشت.
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گروه سیاســی: خبرگزاری ایســنا همزمان با یازدهمین سالگرد 
امضای تفاهم برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، بخش هایی 
از ســخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشــین ایران 
که در ســال ۱۳۹۹ و در پنجمین سالگرد این توافق بیان شده بود 
را بازنشــر کرد. ظریف در این ســخنان با مرور تجربه مذاکرات 
هســته‌ای و مســئولیت خود در آن دوران، بر ضرورت پرداخت 
هزینه برای تأمین منافع ملی، پرهیز از »عافیت طلبی« و تبعیت 
از سیاست های کلان نظام در حوزه سیاست خارجی تأکید کرده 
اســت. او همچنین از فشارهایی که در جریان مذاکرات متحمل 
شده، نقش کارشناسی و اجرایی مسئولان و ضرورت حل مسائل 

کشور از مسیر تعامل سخن گفته است.
ظریف با تأکید بر اینکه مسئولان باید برای منافع کشور هزینه 
بدهنــد، »عافیت طلبی« را یکی از آســیب های جدی مدیریت 
کشور دانست و با اشــاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ از‌جمله افرادی 
بوده که بیشترین خطرات متوجه او بوده است، گفت: من همیشه 

این شعر مولانا را می خوانم؛ خُُنک آن قماربازی که بباخت آنچه 
، هوس قمار دیگر. او افزود: ما واقعاًً  بودش/ بِِنََماند هیچََش اِِلّاا
هرچه داریم را بایــد برای مردم قمار کنیم. هیچ چیزی در دنیای 
کنونی صد‌درصد مثبت نیست لذا توقع نداشته باشید، کسی ما را 
حلوا حلوا کند. تاریخ را هم همین طور نوشتند. خیلی نگران تاریخ 
هم نباشید، نگران آن باشــید، روزی که قرار است »یََومََ الَا یََنفََعُُ 
تََی ٱللََّهََ بِِقََلب سََلِِیم«؛ باشد سرمان جلوی 

َ
مََال وََالَا بََنُُونََ، إِِالَّا مََن أَ

خدا بالاست.
ظریف با اشاره به فضای سیاسی سال 1399 در کشور گفت: 
آنچه در فضای کشــور در حال اتفاق است به دلیل جهل نیست 
به دلیل کفر اســت؛ می‌دانند و می پوشــند! احساس نکنید که 
نمی‌دانند، نمی خواهند بدانند. نه اینکه کار نکنید یعنی برای خدا 
کار کنیــد، نه اینکه فلان آقا بگوید خیالم آرام شــد. پس از این 
چیزها ناراحت نشوید. وزیر خارجه پیشین ایران تصریح کرد: ما 
آمدیم برای کشور کاری کنیم و حتماًً طریق هدایت این است که 

ظریف: عافیت طلبی یعنی برای حفظ جایگاه خود نگذاری مشکل کشور حل شود

سیاست

برای کشور کار کنیم. رهبری، استوانه نظام است، ما آمدیم هزینه به بهای منافع ملیبه بهای منافع ملی
شــویم که رهبری، نظام و کشور حفظ شود اما باید در آینده باید 
بدانند این خط فکری که »نباید همه مســائل کشور با دنیا تعلیق 
به محال یا تعویق به آینده شود«، درست بوده است. وی همچنین 
تأکید کرد: عافیت طلبی این اســت که برای حفظ منافع، پست 

و جایگاه خودت کاری کنی که مشکل حل نشود اما تو بمانی!
ظریف همچنین به تفاوت میان وظیفه کارشناســی و وظیفه 
مجری گری اشــاره کرد و گفت: در کارشناســی نباید از کســی 
تقلیــد کنیــم، تقلید حرام اســت؛ مثل اصول دین اســت که در 
آن تقلیــد نداریم. در وظیفه اجرایی هم نبایــد اجتهاد کنیم، اگر 
به شــما گفتن که در نامه‌ای فلان چیز را بنویس باید بنویســید. 
خیلی از نامه هایی که من می نویســم ممکن اســت آنها را قبول 
نداشته باشم. آقا )رهبری شهید( یک نکته‌ای را می فرمودند که 
فلانی در موضوعی مخالفت کرده اما وقتی من دســتور می‌دهم، 
عین دســتور من را اجرا می کند حتی اگر ‌180 درجه مخالف نظر 
خودش باشد؛ این به  معنای خشک مقدس بودن نیست این عین 
سیاست خارجی است. نمی توان 10 تا سیاست خارجی داشت، 
ما فقط یک سیاست خارجی داریم. این حرف حضرت امیر‌)ع( 
مهم اســت؛ »در راه درست از اینکه خیلی ها همراه شما نیستند، 

ناراحت نباشید«.

ویدئویی که این روزها از مســعود پزشــکیان در شبکه های 
اجتماعی دست به‌دست می شود شاید صریح ترین کیفرخواست 
رئیس جمهور علیه رســانه‌ای باشــد که قرار بود ملی باشــد اما 
درحال حاضر بیشــتر به قرارگاه رســانه‌ای یک جریان سیاسی 
خاص شــباهت دارد تا رســانه‌ای برای همه مردم. پزشکیان در 
این ویدئو بــا انتقاد از برخی تحلیل ها در رســانه ملی می گوید: 
»وقتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی می گویند، نظامی ها 
یک طرف و دولت یک طرف دیگر، معنای آن شــکاف اســت؛ 
این حرف اسرائیل است... حق ندارند در صداوسیما بین دولت 
و نیروهای مســلح القای شــکاف کنند«. جمله‌ای که بیش از 
آنکه یک واکنش احساســی باشــد، جمع بندی ماه‌ها اعتراض 
رئیس جمهور به عملکرد جام جم اســت؛ اعتراضــی که این  بار 
مستقیماًً قلب راهبرد رسانه‌ای صداوسیما را هدف گرفته است. 

پزشــکیان در ماه های اخیر تقریباًً در هیچ فرصتی انتقاد 
از صداوســیما را کنار نگذاشته اســت. به‌ویژه از اوایل 
خرداد، چه در دیدار با مدیران صداوسیما، چه در نشست 
وزارت علوم، چه در شورای هماهنگی اقتصادی دولت 
و چه در فرصت های دیگر، بارها نسبت به »تحلیل های 
غیرواقعی«، »روایت های یک جانبه« و »ســیاه نمایی« 
عملکرد دولت هشدار داده اســت. رئیس جمهور حتی 
در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت برای حفظ 
آرامش جامعه ســکوت کرده اما اگر این روند ادامه پیدا 
کند، ناچار خواهد بود پاســخ دهد؛ هشداری که نشان 
می‌دهد حتی صبر سیاســتمداری که همــواره به مدارا 

شناخته می شد، در برابر جام جم رو به پایان است.

از نقد دولت تا القای شکاف در حاکمیت
زمینه این عصبانیت هم چندان پیچیده نیســت. در هفته های 
گذشته، آنتن صداوسیما بارها محلی برای حمله به دولت، وزارت 
امور خارجه، عباس عراقچی، مذاکرات و حتی اصل دیپلماســی 
بود. ترکیب کارشناسان بسیاری از برنامه‌ها چنان یکدست است 
که نتیجه بحث را می توان پیش از آغاز برنامه حدس زد؛ مخالفان 
دولت پشت  ســر هم در قاب تلویزیون حاضر می شوند و صدای 
متفاوت یا اصلًاً شــنیده نمی شــود یا صرفاًً برای کامل شدن یک 
نمایش از پیش طراحی شــده، دعوت می شــود. یکی از مصادیق 
این انتقادها، برنامــه »ثریا« یکی از مهم ترین تریبون های جریان 
اصولگرای تندرو در صداوسیما بود که تعطیلی پخش زنده آن‌ هم 
چیزی را تغییر نداد و برنامه خیلی ‌زود با عنوان »خیابان انقلاب« 
در استیج های شبانه تهران و شبکه های اجتماعی ادامه پیدا کرد و 
نشان داد، مسئله اصلی نه یک برنامه که خط مشی رسانه‌ای است 
کــه در ماه های اخیر بیش از آنکه دغدغه انســجام و اقناع افکار 
عمومی را داشــته باشد، درگیر تسویه حساب های سیاسی است. 
اعتراض دولت صرفاًً به اصل نقد نیست. اتفاقاًً پزشکیان همواره از 
»نقد منصفانه« دفاع و بارها تأکید کرده که نقد منصفانه ضروری 

است، مسئله آنجاست که به باور او در بخشی از برنامه های رسانه 
ملی، نقد جای خود را به پروژه تخریب دولت داده است. دولتی ها 
می گویند در روزهایی که کشور همزمان با جنگ، تحریم و بحران 
اقتصادی دســت‌وپنجه نرم می کند، بار اداره کشور بر دوش قوه 
مجریه اســت اما ســهم دولت در قاب تلویزیون، بیشتر شنیدن 
اتهام و ناکارآمد جلوه داده شــدن و متهم شدن به همه مشکلات 
است؛ بی آنکه از محدودیت ها، فشارهای بیرونی یا مسئولیت سایر 
گاهند، سخنی  نهادها و موانعی که خود منتقدان نیز از وجودشان آ
به میان بیاید. همچنین بخشــی از رسانه‌ای که با بودجه عمومی 
اداره می شود، در حساس ترین مقطع کشور به جای تقویت انسجام 
ملی، مشغول ساختن دوگانه هایی اســت که خوراک رسانه های 
معانــد را فراهم و میان دولــت، نیروهای مســلح و دیگر ارکان 

حاکمیت شکاف ترسیم می کند.

جام جم و یک الگوی تکراری
به همین دلیل هم پزشــکیان امروز روی یک خط قرمز دست 
گذاشــته اســت؛ اینکه برای زمین زدن دولت حتی القای شکاف 

میان دولت و نیروهای مســلح هم مجاز شمرده شود. درحالی‌ که 
رئیس جمهور تأکیــد می کند که خود را جــدا از نیروهای نظامی 
نمی‌داند و دفاع از آنان را افتخار می شــمارد و می گوید: »حاضرم 
بروم و در همان خط مقدم بجنگم و نه تنها از شهادت نمی ترسم بلکه 
برای خودم فوز می‌دانم«. از نگاه پزشــکیان، این اقدام صداوسیما 
دیگر رقابت سیاسی نیست؛ عبور از مرزی است که امنیت روانی 
جامعــه و انســجام حاکمیت را هدف می گیرد. او معتقد اســت، 
رقابــت جناحی نباید تا جایی پیش برود که برای تسویه حســاب 
سیاســی، تصویر اختلاف میان ارکان حاکمیت ســاخته شود. به 
همین دلیل هم بــا صراحت می گوید این همان روایتی اســت که 
اسرائیل به‌دنبال آن است. البته این اولین‌ بار نیست که صداوسیما 
به جان دولتی می‌افتد که همسو با مدیرانش نیست. دولت خاتمی 
تجربــه‌اش را داشــت، دولت روحانی هم همین مســیر را رفت و 
حالا نوبت دولت پزشــکیان اســت. در مقابل، رابطه صداوسیما 
با دولت ســیزدهم به قدری گرم و کم تنش و همدلانه بود که کمتر 
کســی از وجود فاصله میان دولت و رســانه ملی سخن می گفت. 
تفاوت رفتار مجریان، نوع پرسش ها، انتخاب کارشناسان و نحوه 
پوشــش اخبار، اتفاقی نیست؛ محصول همان خط‌مشی‌ای است 
کــه از زمان مدیریت پیمان جبلی و پررنگ تر شــدن نقش جریان 

نزدیک به وحید جلیلی بر آنتن صداوســیما ســایه انداخته است. 
همین مقایسه هم این تصور را تقویت کرده که در حال حاضر، معیار 
مواجهه جام جم با دولت ها به جای عملکرد آنها نسبت سیاسی شان 
با مدیران رسانه است. از زمان استقرار جبلی، صداوسیما بیش از 
گذشــته به سمت یکدست سازی آنتن، حذف صداهای متفاوت و 
میدان دادن به چهره های همســو حرکت کرده اســت؛ روندی که 
حتی برخی اصولگرایان هم نســبت به آثار آن بر سرمایه اجتماعی 
رسانه ملی هشدار داده‌اند. وقتی رسانه‌ای که باید محل گفت‌وگوی 
همه دیدگاه ها باشــد فقط پژواک یک قرائت سیاســی می شود، 

طبیعی است که بخش بزرگی از جامعه دیگر آن را »ملی« نداند.

رسانه ملی برای چه کسی؟
در ایــن رابطه، احمد زیدآبادی، فعال سیاســی اصلاح طلب 
می گوید که دولت باید هم کشور را در شرایط جنگ و تحریم اداره 
کند و هم بودجه رســانه‌ای را تأمین کند که شبانه‌روز علیه همان 
دولت برنامه می سازد؛ تناقضی که کمتر می توان برای آن نمونه‌ای 
مشابه پیدا کرد. زیدآبادی پس از انتشار گسترده ویدئوی اعتراض 
اخیر رئیس‌جمهور در کانال تلگرامی خود در یادداشتی 
تحت‌ عنوان »فغان رئیس جمهور!« نوشت: »خداوند به 
داد دل مسعود پزشــکیان برسد! بار اداره کشور و تأمین 
مایحتــاج ۹۰ میلیون جمعیت در این شــرایط جنگ و 
تحریــم و محاصره بــر دوش او و همکارانش در دولت 
اســت اما فغان های روزانه‌اش از رسانه رسمی کشور به‌ 
جایی نمی‌رســد! پزشــکیان از خودش که رسانه فراگیر 
ندارد. در عین‌ حــال مجبور به تأمین بودجه ســازمان 
عریــض و طویلی به نام صداو سیماســت«. او در ادامه 
می گوید: »ماجرا درست مثل این است که دولت مجبور 
به تأمین بودجه شبکه های فارسی‌زبان آن سوی آب شود 
تا در هدف شــان برای تضعیف و بی‌اعتبارسازی مدیران 
اجرایی کشــور موفق شــوند! خداوند چنین وضعیتی را نصیب 
هیچ کدام از مخلوقــات خود نکند!« فــارغ از اینکه ارزیابی ها 
دربــاره عملکرد دولت یا صداوســیما چه باشــد، یک نکته در 
سخنان اخیر رئیس جمهور برجسته است؛ او تلاش می کند میان 
نقد دولت و القای شکاف در حاکمیت مرز مشخصی ترسیم کند. 
مهم ترین پرسشی هم که با انتقادهای اخیرش مطرح می کند این 
اســت، صداوســیمایی که از جیب همه مردم اداره می شود، قرار 
است رسانه همه مردم باشد یا رسانه یک جناح خاص؟ اگر قرار 
است هر اختلاف کارشناسی به دوگانه دولت در برابر نظام، دولت 
در برابر نیروهای مســلح یا دیپلماســی در برابر مقاومت ترجمه 
شود، دیگر نمی توان از رسانه ملی حرفی زد. آنچه رئیس جمهور 
به آن معترض است صرفاًً نقد دولت نیست؛ اعتراض به عملکرد 
رسانه‌ای اســت که به جای تقویت منافع ملی و ساختن پل میان 
ارکان کشــور اغلب همان شــکافی را بازتولید می کند که دشمن 
سال هاســت در پی القای آن اســت و بعد نــام آن را هم تحلیل 
می گذارد. به همین دلیل هم هســت که پزشکیان، القای چنین 
دوگانه‌ای را »حرف اســرائیل« می خواند؛ چراکه از منظر او هر 
روایتی که دولت را در برابر نیروهای مسلح یا دیگر ارکان حاکمیت 

قرار دهد مستقیماًً انسجام ملی و امنیت کشور را نشانه می‌رود.

گزارش سیاسی

گروه سیاسی: از انتشار اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد، 
رئیس جمهــور پیشــین، در واکنش به گــزارش جنجالی 
نیویورک تایمز تا حضور او در مراسم بزرگداشت رهبر شهید 
در مصلا کمتر از چند ساعت فاصله بود. احمدی نژاد یک 
روز پس از انتشــار تازه ترین گزارش این روزنامه آمریکایی 
با صدور اطلاعیه‌ای همه ادعاهای مطرح‌ شــده را رد کرد؛ 
ادعاهایی که از تلاش موساد برای جذب او تا قرار داشتنش 
در حصر خانگی را در بر می گرفت. حضور علنی سه‌شنبه 
شب او در مراسم بزرگداشت رهبر شهید سپس حضور روز 
گذشــته‌اش در ســفارت قطر نیز در ادامه همین واکنش ها 

مورد توجه قرار گرفت.
در اطلاعیــه دفتر احمدی نژاد، گــزارش نیویورک تایمز 
»کاملًاً کذب« توصیف شــده و آمده اســت که این روزنامه 
تلاش کرده »با سوءاســتفاده از حساســیت های سیاســی 
ناشــی از تهدیدات نظامی، افکار عمومی را مشوش کند«. 
در بخــش پایانی این بیانیه نیز بــا رد تلویحی ادعای حصر 
خانگی تأکید شده است: »اعلام می کنیم که فرزند محبوب 
و خدوم شان، سرافراز و استوار، چونان همیشه، مشغول امور 

جاری و در خدمت یکایک آن بزرگواران است«.
تازه ترین گزارش نیویورک تایمز که دوشنبه منتشر شد به 
نقل از منابعی در آمریکا، ایران و اسرائیل مدعی بود محمود 
احمدی نژاد طی ســال های اخیر، هدف پروژه‌ای از ســوی 
موساد برای جذب و بازگرداندن او به قدرت بوده است. این 
گزارش همچنین ادعا کرده بود که او با »دیوید بارنیا«، رئیس 
وقت موساد، دیدار داشته و پس از جنگ اخیر نیز در حصر 

خانگی و تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار گرفته است.
دفتر رئیس دولت های نهم و دهم در پاسخ، نیویورک تایمز 
را به انتشــار »اخبار فیک و دروغ پــردازی« متهم کرد. در 
این اطلاعیه آمده اســت که این روزنامــه پیش تر نیز در ۳۰ 
اردیبهشــت  ماه »خبری کاملًاً کذب« دربــاره احمدی نژاد 
منتشر کرده و اکنون »برای جبران ناکامی خود« همان سناریو 
را با جزئیات بیشــتر تکرار کرده است. نویسندگان اطلاعیه 
همچنین ادعا کرده‌اند این روزنامه »برای جا انداختن ادعای 
ســخیف خود« موضوع حصر خانگی احمدی نژاد را مطرح 
کرده و هدف آن »فتنه‌انگیزی« و »جنگ روانی« علیه افکار 

عمومی ایران بوده است.
همزمان با انتشــار این بیانیه، رســانه های نزدیک به 
احمدی نــژاد نیز تلاش کردند با انتشــار تصاویر و اخبار، 
روایــت حصــر خانگــی را رد کنند. ســایت دولت بهار 
عکس هایی از حضور او در نشســت کمیسیون اقتصادی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام منتشــر کرد و نوشــت 
احمدی نژاد روز ۲۰ تیر در آخرین جلســه این کمیســیون 
حضور داشــته اســت. همچنین پایگاه خبــری جماران 
تصاویری از دیدار او با جمعی از دوستان و همکارانش در 
دفترش منتشر کرد؛ دیداری که به گفته این رسانه‌، سه شنبه 
۲۳ تیر برگزار شــده و در آن درباره مســائل روز کشــور 
گفت‌وگو شده است. حضور شامگاه سه شنبه احمدی نژاد 
در مراسم بزرگداشت رهبر شــهید در مصلا نیز در همین 

چارچوب مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.
گــزارش اخیــر نیویورک تایمز در واقــع ادامه مجموعه 
گزارش هایی اســت که این روزنامه طی هفته های گذشــته 
درباره رئیس جمهور پیشین ایران منتشر کرده است. نخستین 
گزارش ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد و مدعی بود، موساد 
طی ســال های اخیر تلاش کرده، احمدی نــژاد را به‌ عنوان 
گزینــه‌ای برای دوران پس از جمهوری اسلامی جذب کند. 
در گزارش دوم که دوشــنبه ۲۲ تیر منتشر شد نیز این ادعاها 
با جزئیات بیشــتری تکرار شــد. نیویورک تایمز مدعی شد 
پروژه جذب احمدی نژاد از ســال ۲۰۲۴ و همزمان با سفر او 
به بوداپست آغاز شده؛ ســفری که به ظاهر برای شرکت در 
یک کنفرانس دانشگاهی انجام شــده بود اما به ادعای این 
روزنامه پوششی برای دیدارهای محرمانه با عوامل اطلاعاتی 
اسرائیل محسوب می شد. این گزارش همچنین مدعی شد، 
دیوید بارنیا شخصاًً با احمدی نژاد دیدار کرده و موساد بعدتر 
این ارتباط را به ســازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )ســیا( 
اطلاع داده است. در ادامه نیز ادعا شد که در جریان جنگ 
اخیر موساد پس از حمله به محل اقامت احمدی نژاد، او را به 
یک خانه امن منتقل کرده تا در سناریوی تغییر حکومت از او 
استفاده کند؛ طرحی که به نوشته این روزنامه ناکام ماند و در 
نهایت احمدی نژاد در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفت و در 
حصر خانگی قرار داده شد؛ ادعاهایی که دفتر رئیس‌جمهور 

پیشین اکنون همه آنها را به طور کامل رد کرده است.

من در حصر نیستم
سازندگی سخنان اخیر رئیس جمهور را بررسی می کند: واکنش احمدی نژاد به گزارش نیویورک تایمز

چرا القای شکاف میان دولت و نظامیان، حرف اسرائیل است؟

فغان از صداوسیما!

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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درهای کاخ سفید روز دوشنبه تنها به روی یک نخست‌وزیر 
تازه کار گشوده نشد؛ آنها به روی فصلی تازه در روابط بغداد و 
واشنگتن باز شدند. دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
با علی الزیدی نخســت‌وزیر جدید عــراق اگرچه در ظاهر بر 
محور همکاری های اقتصادی، امنیتی و سرمایه گذاری برگزار 
شــد اما یک جمله از زبان الزیدی بیش از هر توافق و عکس 
یادگاری نگاه هــا را به ‌خود جلب کرد؛ »پس از ۳۰ ســپتامبر 
اجازه نخواهیم داد هیچ طرفی خارج از چارچوب دولت، سلاح 
در اختیار داشته باشــد«. جمله‌ای که بسیاری آن را مهم ترین 

پیام سیاسی بغداد در سال های اخیر و نشانه آغاز 
پروژه‌ای برای پایان دادن به عصر گروه های مسلح 

خارج از کنترل دولت می‌دانند.
این دیدار در شــرایطی برگزار شــد که عراق در 
یکی از حســاس ترین مقاطع سیاســی و امنیتی 
خود قرار دارد. از یک ســو دولــت جدید به‌دنبال 
جذب سرمایه گذاری خارجی، بازسازی اقتصاد و 
تثبیت جایگاه خود اســت و از سوی دیگر پرونده 
پیچیده گروه های مسلح همچنان یکی از مهم ترین 
چالش های پیش روی بغداد محســوب می شود. 
به همین دلیل مذاکرات ترامــپ و الزیدی تنها به 
قراردادهای اقتصادی محدود نماند و بخش مهمی 
از آن به آینده ســاختار امنیتی عــراق اختصاص 
یافت. ترامپ در این نشست از امضای مجموعه‌ای 

از توافق هــای اقتصــادی و انرژی با عراق اســتقبال کرد و بر 
حمایت واشنگتن از ثبات این کشور تأکید کرد. دو طرف درباره 
توسعه همکاری های نفت‌وگاز، مشارکت شرکت های آمریکایی 
در پروژه های زیربنایی، افزایش ســرمایه گذاری و گســترش 
همکاری های امنیتی نیز گفت‌وگو کردند. رئیس جمهور آمریکا 
همچنین بــر ادامه همکاری با نیروهای امنیتی عراق در مبارزه 
با بقایــای داعش تأکید و از تلاش دولــت جدید برای تقویت 

نهادهای رسمی این کشور حمایت کرد.
اما آنچه نشســت را از بســیاری از دیدارهای پیشین متمایز 
کرد، مواضع صریح نخســت‌وزیر عراق دربــاره آینده سلاح در 
این کشــور بود. به گزارش پایگاه خبری انتخاب الزیدی بدون 
آنکه ابهامی باقــی بگذارد، اعلام کرد تمرکز سلاح در دســت 
دولت یک اصل غیرقابل مذاکره اســت. او گفت دولت تاکنون 

سلاح های زیادی را از برخی گروه های شبه نظامی تحویل گرفته 
و گروه هایی که این مســیر را پذیرفته‌اند، می توانند فعالیت خود 

را در قالب احزاب و جریان های سیاسی و مدنی ادامه دهند.
این سخنان در کشــوری بیان می شود که بیش از دو دهه با 
تعدد مراکز قدرت نظامی زندگی کرده اســت. از زمان سقوط 
حکومت صدام حســین در سال ۲۰۰۳ عراق شاهد ظهور ده ها 
گروه مســلح با گرایش ها و وابستگی های مختلف بوده است. 
برخی بــرای مقابله با اشــغال آمریکا شــکل گرفتند، برخی 
در واکنش بــه تهدید داعش و برخی نیز به مــرور به بازیگران 
تأثیرگذار عرصه سیاسی و امنیتی تبدیل شدند. نتیجه این روند 
شکل گیری ســاختاری بود که در آن دولت تنها بازیگر مسلح 
کشور نبود و همین مسئله بارها اقتدار بغداد را با چالش روبه‌رو 
کــرد. اوج این روند در ســال ۲۰۱۴ و همزمان با حمله داعش 

رقــم خورد؛ زمانی‌ که نیروهای داوطلب و گروه‌های مســلح، 
نقش مهمی در جلوگیری از ســقوط بغداد و آزادسازی مناطق 
اشغالی ایفا کردند. اما اکنون دولت عراق معتقد است، شرایط 
اضطراری پایان یافته و زمان بازگشــت کامل انحصار سلاح به 
دولت فرا رســیده اســت. به همین دلیل الزیدی با تعیین یک 
ضرب‌الاجل روشن اعلام کرد که پس از ۳۰ سپتامبر دیگر نیازی 
به ادامه فعالیت شــبه نظامیان وجود نخواهد داشت. او تأکید 
کرد که »وجود شــبه نظامیان یک ضرورت بود نه یک حرفه« 
و با پایان آن ضرورت ادامه فعالیت مسلحانه خارج از ساختار 

دولت، توجیهی ندارد.
این موضع در واقع فراتر از یک برنامه امنیتی است و می تواند 
آغاز یک تحول سیاسی عمیق باشد. دولت عراق تلاش می کند 
رقابت نظامی را به رقابت سیاســی تبدیل کند. بر‌اســاس این 

راهبرد، گروه هایی که سلاح خود را تحویل دهند، می توانند در 
قالب احزاب و جریان های قانونی در فرآیند سیاسی مشارکت 
داشته باشــند؛ الگویی که در برخی کشــورهای درگیر جنگ 
داخلی نیز برای پایان دادن به منازعات مســلحانه تجربه شده 
اســت. البته اجرای چنیــن برنامه‌ای با موانع جــدی روبه‌رو 
خواهد بود. بسیاری از گروه های مسلح طی سال‌های گذشته 
تنها به ســازمان های نظامی محدود نمانده‌اند بلکه شبکه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی گســترده‌ای ایجاد کرده‌اند و 
در برخی اســتان ها از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. از این‌‌رو 
خلع‌سلاح آنهــا صرفاًً یک اقدام امنیتی نیســت بلکه نیازمند 
توافق های سیاســی، ایجاد اعتماد و ارائــه تضمین‌هایی برای 

مشارکت آنها در ساختار قانونی کشور است.
در همیــن چارچوب، الزیدی از برگزاری کنفرانســی درباره 
»حاکمیت دولت« در پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده خبر 
داد؛ کنفرانسی که قرار است، مسیر تثبیت اقتدار دولت و تعریف 
رابطه جدید میان نهادهای رســمی و بازیگران سیاسی را ترسیم 
کند. این ابتکار نشــان می‌دهد، بغداد قصد دارد مسئله انحصار 
سلاح را از یک موضوع صرفاًً امنیتی به پروژه‌ای ملی تبدیل کند.
بخش دیگری از ســخنان نخست‌وزیر عراق نیز حامل پیام 
مهمی بــرای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بود. 
او تأکیــد کرد که تصمیــم عراق تنهــا در اختیار 
عراقی هاســت و نیروهــای امنیتی این کشــور، 
توانایــی دفاع از مرزهــا را دارند. ایــن موضع را 
می توان تلاشــی برای نمایش اســتقلال سیاسی 
بغداد در شــرایطی دانست که عراق طی سال های 
گذشته همواره میدان رقابت قدرت های خارجی 
بوده اســت. دیدار ترامپ و الزیــدی از این منظر 
تنها یــک ملاقات دیپلماتیک نبود بلکه تلاقی دو 
هدف راهبردی به‌ شمار می‌رفت؛ واشنگتن به‌دنبال 
عراقــی باثبات بــا نهادهای امنیتــی قدرتمند و 
زمینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری شرکت های 
آمریکایی اســت و بغداد نیز می کوشــد با تقویت 
دولت مرکزی، هم سرمایه گذاران خارجی را جذب 
کند و هم کشور را از چرخه درگیری های داخلی و رقابت های 

نیابتی دور نگه دارد.
اکنون همه نگاه ها به ۳۰ سپتامبر دوخته شده است؛ تاریخی 
که دولت عــراق آن را پایان دوره مشــروعیت سلاح خارج از 
چارچوب دولت معرفی کرده است. اگر بغداد بتواند این وعده را 
عملی کند نه تنها یکی از پیچیده ترین پرونده‌های امنیتی دو دهه 
اخیر عراق بســته خواهد شد بلکه دیدار اخیر ترامپ و الزیدی 
نیز به عنوان نقطه آغاز یکی از مهم ترین تحولات سیاسی عراق 
پس از شکست داعش در حافظه تاریخی این کشور ثبت خواهد 
شــد. در غیر این‌ صورت، این ضرب‌الاجل نیز ممکن است به 
سرنوشت بسیاری از وعده های پیشین درباره انحصار سلاح در 
دست دولت دچار شود؛ وعده هایی که زیر سایه پیچیدگی های 
سیاسی و موازنه های قدرت، هرگز به طور کامل محقق نشدند.

گروه بین‌الملل: پنجمین شــب از رویارویی مســتقیم ایران و آمریکا 
شــبی بود که صدای انفجار از سواحل مکران تا جزایر خلیج فارس و 
دشت های خوزستان شنیده شــد. حملات هوایی و موشکی آمریکا 
این  بار تنها به مراکز نظامی محدود نماند و زیرســاخت های بندری، 
واحدهای صنعتی و حتی یک ســیلوی ذخیره گندم نیز در فهرست 
اهداف قرار گرفتند. همزمان تهران نیز با حمله موشکی و پهپادی به 
پایگاه های آمریکا در منطقه نشــان داد که قصد ندارد، میدان نبرد را 
تنها به خاک خود محدود کند؛ موضوعی که از نگاه ناظران، نشــانه 

ورود جنگ به مرحله‌ای حساس تر و پرهزینه تر است.
ســتاد فرماندهــی مرکزی آمریــکا )ســنتکام( اعلام کرد، موج 
جدید عملیات از بعدازظهر چهارشــنبه آغاز شده و هدف آن کاهش 
توانایــی ایران برای تهدید کشــتیرانی در تنگه هرمز اســت. به گفته 
مقام‌های آمریکایــی در عملیات ‌۹۰ دقیقه‌ای علیه جزیره تنب بزرگ 
از تســلیحات هدایت شــونده دقیق برای انهدام ســامانه‌های دفاع 
ســاحلی و مراکز مرتبط با موشک های کروز اســتفاده شده است؛ 
حمله‌ای که واشــنگتن آن را بخشــی از راهبرد خود برای حفاظت از 
مســیرهای دریایی توصیف می کند. اما دامنه حملات به همین نقطه 
محدود نماند. اســکله کلانتری چابهار بــرای دومین ‌بار هدف قرار 
گرفــت و مرکز کنترل ترافیــک دریایی این بندر نیز بر‌اســاس اعلام 

اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان آسیب دید. حمله 
به تأسیســات بندری در شرایطی رخ داده که چابهار یکی از مهم ترین 
گره های تجاری ایران محســوب می شــود و هرگونــه اختلال در آن 
می تواند بر فعالیت های اقتصادی و حمل‌ونقل دریایی کشور اثرگذار 
باشد. در خوزستان نیز چندین نقطه هدف قرار گرفت. معاون امنیتی 
اســتانداری از اصابت پرتابه ها به هویزه، دشت آزادگان و مناطقی در 
اهواز خبر داد. در هویزه یک سیلوی ذخیره گندم آسیب دید؛ رخدادی 
که نشــان می‌دهد، دامنه حملات از مراکــز صرفاًً نظامی فراتر رفته و 
زیرســاخت های غیرنظامی نیز از آسیب مصون نمانده‌اند. در استان 
ایلام نیز فرماندار ویژه دهلران اعلام کرد که یک واحد تولید آب معدنی 
در بخش مرزی موســیان با سه پرتابه هدف قرار گرفته است. هرچند 
این حمله تلفات جانی نداشت اما بخش هایی از تجهیزات و تأسیسات 
این واحد صنعتی تخریب شد. در هرمزگان نیز شب پرالتهابی سپری 
شد؛ ساکنان شرق بندرعباس از چندین انفجار پیاپی خبر دادند و در 
ادامه مناطقی در ســیریک، بندرعباس، جزایر هنگام، قشم و حوالی 
حاجی آباد هدف حملات قرار گرفتند. در بوشهر نیز سه نقطه از شهر 
مورد اصابت پرتابه های آمریکایی قرار گرفت، اگرچه مسئولان از نبود 
تلفات انسانی خبر دادند. در میان اخبار این شب، انتشار اسامی هفت 
نظامی جان باخته در حمله به پادگانی در بمپور نیز بازتاب گسترده‌ای 

داشت. روابط عمومی ارتش اعلام کرد، پنج نفر از کشته‌شدگان سرباز 
وظیفه و دو نفر دیگر از کادر تیپ ۳۸۸ ایرانشــهر بوده‌اند. از ســوی 
دیگر ســخنگوی دولت اعلام کرد، شــمار غیرنظامیان جان باخته در 
حملات چند روز اخیر آمریکا به جنوب ایران از ۳۰ نفر گذشته است؛ 

آماری که ابعاد انسانی این درگیری را بیش از پیش برجسته می کند.
در مقابل، پاســخ ایران نیز بدون تأخیر انجام شد. سپاه پاسداران 
و ارتــش اعلام کردند که پایگاه های نظامی آمریکا در کویت، بحرین 
و اردن با موشــک و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند. اگرچه جزئیات میزان 
خســارت این حملات هنوز به طور مســتقل تأیید نشده اما گسترش 
دامنه پاسخ ایران به خارج از مرزهای کشور نشان می‌دهد، معادلات 

امنیتی منطقه وارد مرحله‌ای جدید شده است.
همزمان لحن تهدیدآمیز مقام های دو کشور نیز بر نگرانی ها افزوده 
اســت. دونالد ترامپ هشــدار داده که در صورت بازنگشتن تهران به 
مذاکــرات، نیروگاه هــا و پل های ایران را هدف قــرار خواهد داد. در 
مقابل، ســپاه پاســداران اعلام کرده، ادامه حملات آمریکا می تواند 

ایران را به گســترش عملیات علیه دیگر مســیرهای صادرات نفت و 
گاز مورد اســتفاده آمریکا و متحدانش سوق دهد. چهار شب پس از 
آغاز این دور از درگیری ها، تصویر میدان نبرد دیگر تنها به تبادل آتش 
میان دو ارتش محدود نیست. حمله به بنادر، جزایر، زیرساخت های 
اقتصادی و پاسخ متقابل به پایگاه های آمریکا در منطقه نشان می‌دهد 
بحران به ســرعت در حال عبور از یک تقابل نظامی محدود و تبدیل 
شدن به رویارویی گسترده‌ای است که می تواند امنیت انرژی، تجارت 
دریایی و ثبات کل خاورمیانه را با چالشی بی سابقه روبه‌رو کند. اکنون 
پرســش اصلی این است که آیا پنجره‌ای برای مهار بحران باقی مانده 
یا منطقه در آســتانه ورود به مرحله‌ای قرار گرفته که بازگشــت از آن 
بسیار دشوار خواهد بود. در همین  حال پالیتیکو نوشت، میانجی گران 
بین ایران و آمریکا پس از تنش های چند روز گذشته، فعالیت چندانی 
برای کاهش تنش نشان نمی‌دهند چون فکر می کنند، ایران و آمریکا 
قصد دارند طی چند روز آینده با زورآزمایی در میدان نظامی شــرایط 

خود را برای مذاکرات احتمالی آینده بازیابی کنند.

تش پنجمین شب آ
حملات آمریکا گسترده تر شد، ایران پاسخ داد

دموکرات های ســنای آمریکا روز سه‌شنبه به وقت 
محلــی در اعتراض به جنگ با ایران، پیشــبرد بســته 
سالانه سیاست دفاعی که به صورت لایحه ارائه شده را 
متوقف کردند؛ لایحه‌ای که تصویب آن ضروری اســت 
و معمولا با حمایت گســترده هــر دو حزب به تصویب 
می‌رســد. اگرچه هنوز چند ماه تا پایان مهلت تصویب 
این بسته باقی مانده است اما ناتوانی سنا در پیشبرد این 
لایحه نشــان می‌دهد اختلافات عمیق بر سر جنگ با 
ایران چگونه می تواند بر سیاســتگذاری و تأمین بودجه 
وزارت جنگ آمریکا )پنتاگون( تأثیر بگذارد. به گزارش 
ســی‌ان‌ان »ریچارد بلومنتال« ســناتور دموکرات و از 
اعضای ارشــد کمیته نیرو‌های مسلح سنا روز سه شنبه 
به خبرنگاران گفت که این بســته را مشــابه حمایت از 
جنگ با ایران می‌داند. او گفت: »فکر می کنم این لایحه 
بازتاب‌دهنــده تصمیمی برای ادامــه تأمین مالی جنگ 
اســت و این دولت نیز هیچ پاســخگویی از خود نشان 
نداده اســت«. او افزود: »پیش از آنکه به قانون مجوز 
دفاع ملــی رأی بدهم، می خواهم دولــت واقعیت‌ها را 
درباره راهبرد خود همچنین هدف نهایی‌اش در ایران ارائه 
کند؛ اما در اصل همان گونه که براساس قانون اختیارات 
جنگی )War Powers Act( موظف است باید موافقت 
کنگره را نیز کســب کنــد«. »تمــی داک‌ورث« دیگر 
ســناتور دموکرات عضو این کمیته هشدار داده تا زمانی 
 که اصلاحیه پیشنهادی او برای توقف تأمین مالی بیشتر 
اقدامات تهاجمی در ایران در این لایحه گنجانده نشود 
به پیشــبرد آن رأی نخواهد داد. قانون گذاران دموکرات 
از ســرگیری جنگ با ایران و بازگشــت به درگیری‌ها با 
وجود توافق آتش‌بس موقت امضا شده در ۱۷ ژوئن )۲۷ 
خــرداد( را محکوم کرده‌اند. هر دو مجلس نمایندگان و 
سنای آمریکا ماه گذشته، قطعنامه هایی براساس قانون 
اختیارات جنگی تصویب کردنــد که هدف آن محدود 

کردن ترامپ برای ادامه جنگ بود.

 نه دموکرات ها 
به جنگ ترامپ علیه ایران

بررسی لایحه نظامی متوقف شد

آمریکاخاورمیانه

ادعای نخست وزیر جوانادعای نخست وزیر جوان
دردیدار الزیدی با ترامپ مطرح شد: تمرکز سلاح باید در دست دولت باشد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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نشســت رونمایی از نســخۀ قطع کوچک »مثنوی معنــوی« به تصحیح دکتر 
محمدعلی موحد، سه شــنبه ۲۳ تیر با اســتقبال علاقه مندان در شهرکتاب نیاوران 
برگزار شــد. اســتاد موحد در این رویداد ادبی، شــناخت دقیق و عمیق مثنوی را 
مستلزم مطالعۀ »مقالات شــمس« دانست. در ابتدای این نشست، علی دهباشی 
ضمن خوشــامدگویی به مهمانان گفت: »قطع کوچک مثنوی در 6 جلد به همراه 
فهرست و کشف الابیات در جلد جداگانه از سوی نشر هرمس منتشر شده است. 
این چاپ جیبی با قطع و شــکل متفاوت و وزن ســبک عرضه شده که جامع همه 

محسنات و مزایای چاپ های قبل است«.

 نقطه عطف و مأموریت الهی
دکتر محمدعلی موحد در بخش اصلی سخنان خود، با تحلیل رابطۀ مولانا 
جلال‌الدین محمد بلخی و شــمس تبریزی، آشنایی با شمس را نقطۀ عطف 
زندگی مولانا توصیف کرد. او با اشــاره به جایگاه فقهی و اجتماعی مولانا تا 
پیش از ۳۸ سالگی، گفت او با وجود قرار داشتن در اوج شهرت و دانش، خود 
را چون آبی راکد می‌دید. اســتاد موحد حضور شــمس را یک مأموریت الهی 
برای نجات مولانا از میان »قوم ناهموار« دانست و تأکید کرد: »همان طور که 
بدون افلاطون نمی توانســتیم به حکمت سقراط دست یابیم، اگر شمس نبود، 

مولانایی را که امروز می شناسیم، نداشتیم«.

 گذار از نگاه های کلیشه‌ای به مثنوی
موحد هم چنین بر لزوم گذار از نگاه های کلیشــه‌ای به مثنوی تأکید کرد. ایشان 
بیان کرد که ابتدا با منتخباتی از مثنوی در دوران تحصیل آشنا شده است، اما نقطه 
تحول زمانی رخ داد که با »مقالات شمس« مواجه شد. به گفتۀ موحد پیش از این 
بسیاری از پژوهش گران، مثنوی را صرفاًً از پشت عینک مکتب محی‌الدین ابن عربی 
می خواندند، اما مطالعه دقیق »مقالات شــمس« پژوهش گر را ناگزیر می کند تا با 
درکی مســتقل و فراتر از تعصبات مکتبی، دوباره به مثنوی بازگردد و افزود پس از 
خواندن  مقالات شمس می توان فهمید مولانا به گونه‌ای از ابن عربی و دیگر مشایخ 

یاد می کرده که نشانگر استقلال فکری و نگاه ویژه اوست.

 زیبایی شناسی ادبی مولانا
بخش دیگری از این نشســت به بررســی تاریخی زمان نگارش دفاتر مثنوی و 
جایگاه ادبی مولانا اختصاص داشت. استاد موحد با تکیه بر منابع تاریخی و رابطۀ 
مولانا با حسام‌الدین چلبی و صلاح‌الدین زرکوب، احتمال داد که نگارش دفتر دوم 
مثنوی پس از ســال ۶۶۲ هجری قمری آغاز شده باشد و دفتر ششم نیز حدود دو 
یا ســه سال پیش از درگذشت مولانا به پایان رســیده باشد. او هم چنین با اشاره به 
استعاره هایی چون »نی« و »چنگ«، توانایی مولانا در بیان رمزها و دستاوردهای 
زیبایی شناختی او را در معیارهای امروزین ادبیات، بی نظیر توصیف کرد و گفت: »با 
موازینی که در غرب به عنوان زیبایی شناسی مطرح شده است به مسأله شاعرانگی 
مولانا تأکید دارند. در معیارهای زیبایی شناسی و ادبیات امروز، مولانا به دلیل دقت 

در نظر شعری و توانایی در بیان رمزها در جایگاه فوق العاده‌ای قرار دارد«.

 آخرین وضعیت »شرح مثنوی« 
در بخش پرسش و پاســخ، دکتر موحد در خصوص ســرانجام انتشار کتاب 
»شــرح مثنوی« توضیح داد که اگرچه شــرح دفتر اول آماده اســت، اما ضعف 
جسمانی و عوارض ناشی از دوران شیوع کرونا، روند تصحیح و تکمیل نهایی کار 
را کند کرده: »به سبب بیماری ها و از دوران کرونا قلم از دستم افتاده است. ولی به 

هر طریق باید منتشر شود«.
در پایان این مراسم، علی جعفرآبادی، 
مدیرعامــل مجموعــه شــهرکتاب، به 
پاس ســال ها تلاش علمــی و فرهنگی 
دکتر محمدعلی موحد، تندیس نمادین 
»ســیمرغ« را به رســم یادبود به ایشان 
اهــدا کــرد. مدیرعامل شــهرکتاب در 
سخنانی کوتاه، سیمرغ را نماد رهایی از 
خود و رسیدن به هویت جمعی دانست 
و این هدیه را هم‌راســتا با پیام همیشگی 
استاد موحد مبنی بر »هجرت از خود به 

بی خودی« به ایشان تقدیم کرد.

بازگشت به مثنویبازگشت به مثنوی
رونمایی از مثنوی معنوی قطع کوچک 

به تصحیح محمدعلی موحد در شهرکتاب نیاوران 

گزارش نشست

چهره هالیوودی جام جهانی
در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان فرانســه و اســپانیا، دو نفر از پرشورترین چهره های 
ورزشــی این تابستان در کنار هم دیده شدند: تیموتی شالامی و دیوید بکام. این دو در جریان 
نیمه دوم مسابقه در بخش ویژه ورزشگاه در آرلینگتون، تگزاس، مشغول گفت‌وگو دیده شدند؛ 
البته با دو اســتایل کاملًاً متفاوت. تیموتی شــالامی که به خاطر انتخاب لباس های خاص و 
متفاوتش هنگام تماشــای بازی های تیم محبوبش، نیویورک نیکس، در کنار زمین بسکتبال 
شــهرت پیدا کرده، این بار همان روحیه را برای تشــویق تیم ملی فرانسه به جام جهانی آورد. 

مدونا و تام کروز در اختتامیه 
جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال روز یک شــنبه 28 تیرماه با برگزاری دیدار نهایی به پایان می‌رسد. 
پیش از آغاز فینال، مراســم اختتامیه این رقابت ها برگزار خواهد شد.دیدار فینال، در ورزشگاه 
نیویورک-نیوجرســی آمریکا برگزار می شــود. سوت آغاز بازی ســاعت 22:30 به وقت ایران 
خواهد بود و این در حالی اســت که مراسم اختتامیه از ســاعت 19 آغاز می شود. مراسمی که 
قرار اســت چهره‌های سرشناسی در آن حضور داشته باشند. جام جهانی 2026 از نظر حضور 
ســتاره های سرشناس سینما و موســیقی در جایگاه ویژه ورزشــگاه ها به نظر موفق ترین دوره 
مسابقات باشد. تقریباًً می توان گفت در اکثر مسابقاتی که در جام جهانی این دوره برگزار شده، 
تعدادی از چهره های مشــهور حضور داشــتند، ازجمله برد پیت، خاویر باردم، پنه لوپه کروز، 
ســاموئل ال جکســون، ادوارد نورتون و... و از این نظر احتمالًاً این پرستاره ترین جام جهانی 
تاریخ لقب بگیرد. در مراســم اختتامیه نیز قرار است چهره های مطرحی حضور داشته باشند. 
یکی از مهم ترین چهره های حاضر در این مراسم، تام کروز خواهد بود؛ ستاره مشهور هالیوود که 
پیش از این نیز در مراسم اختتامیه بازی های المپیک پاریس ۲۰۲۴ حضور ویژه‌ای داشت.سرود 
ملی آمریکا نیز توسط جنیفر هادسون اجرا خواهد شد؛ خواننده و بازیگری که موفق به کسب 
چهار جایزه معتبر امی، گرمی، اســکار و تونی شده و در جمع هنرمندان موسوم به اگات )برنده 
جوایز امی، گرمی، اسکار، تونی( قرار دارد. همچنین رابی ویلیامز، نیکول شرزینگر و لورا پازینی 
نیز در مراســم اختتامیه به اجرای برنامه خواهند پرداخت. آی شو اسپید، استریمر و اینفلوئنسر 
مشــهور دنیای ورزش و بازی های ویدئویی، نیز یکی دیگر از مهمانان ویژه این مراسم خواهد 
بود. فینال جام جهانی ۲۰۲۶ یک اتفاق تاریخی را نیز رقم خواهد زد؛ برای نخستین بار در تاریخ 
جام جهانی مردان، نمایش بین دو نیمه برگزار می شــود. در این برنامه، ستاره های بزرگی مانند 
مدونا، گروه کره‌ای بی تی‌اس و جاستین بیبر روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند داشت. 
افرادی که قرار است در مراسم اختتامیه جام جهانی حضور داشته باشند و برنامه اجرا کنند تام 
کروز )بازیگر(، لورا پازینی )خواننده(، نیکول شــرزینگر )خواننده(، رابی ویلیامز )خواننده(، 

آی شو اسپید )استریمر و اینفلوئنسر( و جنیفر هادسون )خواننده( هستند.

فغانی شانس اصلی قضاوت فینال
فینال جام جهانی، بزرگ ترین مســابقه فوتبال در جهان است. در چنین دیداری، هر 
حرکت بازیکنان، هر صحنه حساس و هر تصمیم داور زیر ذره بین قرار می گیرد؛ بنابراین 
انتخاب درســت تیم داوری برای فیفا اهمیت بسیار زیادی دارد. در حالی که چند روز تا 
برگزاری فینال باقی مانده، گمانه‌زنی ها درباره اینکه چه کسی شانس قضاوت این مسابقه 
تاریخی را خواهد داشــت، آغاز شده است. نکته جالب اینجاست که در بین گزینه های 
اصلی قضاوت در فینال نام علیرضا فغانی، داور ایرانی که در استرالیا زندگی می کند نیز دیده 
می شود. در کنار او کلمنت تورپن و شیمون مارسینیاک نیز به عنوان شانس های سوت‌زدن 
فینال حضــور دارند. اما علیرضا فغانی نیز یکی از گزینه های جدی برای قضاوت فینال 
اســت. هواداران انگلیس در این جام جهانی او را به‌خوبی می شناسند؛ زیرا در پیروزی 
پرحاشیه و تاریخی انگلیس مقابل مکزیک در ورزشگاه آزتکا، جرل کوانسا را اخراج کرد. 
فغانی در این جام چند مسابقه مهم را قضاوت کرده، ازجمله  فرانسه-سنگال، کلمبیا-
پرتغال و انگلیس-مکزیک. در دیدار فرانســه و سنگال، او پس از توصیه تیم وی‌ای آر و 
مشاهده صحنه در مانیتور کنار زمین، تصمیم گرفت برای خطا روی کیلیان امباپه پنالتی 
اعلام نکند. فیفا ممکن است این تصمیم را نشانه اعتماد به قدرت تصمیم گیری او بداند و 
او را برای مهم ترین مسابقه فوتبال جهان انتخاب کند. شیمون مارسینیاک، داور لهستانی 
نیز رقیب فغانی برای قضاوت فینال است. او فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان آرژانتین و 
فرانسه را قضاوت کرد و در صورت انتخاب دوباره، نام خود را در تاریخ ثبت خواهد کرد؛ 
زیرا نخستین داوری خواهد بود که دو فینال جام جهانی را سوت می‌زند. مارسینیاک در 
فینال ۲۰۲۲ ســه پنالتی اعلام کرد؛ یکی برای آرژانتین و دو پنالتی برای فرانسه. او در این 
جام نیز چند مســابقه مهم را قضاوت کرده، از جمله دیدار آرژانتین و الجزایر در مرحله 
گروهی که در آن لیونل مسی را اخراج نکرد. اگر فینال بین انگلیس و اسپانیا برگزار شود، 
شانس او بیشــتر خواهد بود؛ زیرا با سیاست بی طرفی کنفدراسیون های فیفا هماهنگ 
است.کلمنت تورپن فرانسوی نیز در میان گزینه ها قرار دارد. اگر انگلیس به فینال برسد 
و تورپن انتخاب شــود، احتمالًاً صحبت های قدیمــی توماس توخل درباره عملکرد او 
دوباره مطرح خواهد شد. توخل پس از اخراج از 
کنار زمین در دیدار بایرن مونیخ و منچسترســیتی 
در سال ۲۰۲۳ گفته بود: »او واقعاًً افتضاح بود«. 
با این‌حــال، تورپن تجربه زیادی در مســابقات 
بــزرگ دارد؛ او پیــش از این فینال 
لیگ اروپا و فینال لیگ قهرمانان 
اروپا را قضاوت کرده است. حذف 
فرانسه در نیمه نهایی و حضور این تیم 
در دیدار رده بندی، فرصت بیشــتری 
بــرای انتخاب تورپن ایجاد کرده اســت؛ هرچند 
فرانســوی بودن او می توانــد در صورت حضور 
اســپانیا یا انگلیس در فینــال، بحث هایی ایجاد 

کند.

شکست امباپه و فرانسه
در شب درخشان یامال و اسپانیا

مرز سقوط و جاودانگی

کیلیــان امباپه صحنه را بــرای جاودانگی آماده کرده بود؛ اما حالا داســتانش فقط درباره 
اوج گیری نیســت. پس از تحمل آن فشار، نوبت به تسلیم رسید. کیلیان امباپه دست هایش را 
روی زانو گذاشــت و با نگاهی خیره به تیغه های چمن، سرخورده و کاملًاً تسلیم ایستاد. دیگر 
چیزی برای مقاومت باقی نمانده بود. اســپانیا هر آنچه امباپه و فرانسه برای ارائه داشتند را از 
آنهــا گرفت و روان ترین تیم جام جهانی را به تکه هایی ناشــناس تبدیل کرد. امباپه یک ماه از 
این جام جهانی را صرف افزودن صحنه های تازه به آلبوم لحظات درخشان دوران حرفه‌ای‌اش 
کــرده بود. گویی هر بازی، افتخار دیگری را به مجموعه افتخاراتش اضافه می کرد. او تیمی را 
رهبری می کرد که فوتبال را با سیالی و زیبایی بی نظیرش زینت می بخشد. بسیاری فوتبال بازی 

می کنند؛ اما آبی ها درست مثل یک نمایش هنری آن را اجرا می کند. وقتی فرانسه 
در بهترین فرم خود باشد، کیفیت بازی‌اش آنقدر هنرمندانه است که شاید 

باید از تماشــاگران بخواهد با لباس رسمی وارد ورزشگاه شوند و از 
عکس گرفتن خودداری کنند.

اما وقتی پای صعود به فینال در میان بود، فرانسه بدترین نمایش 
خــود در این جــام را ارائه داد. بخش عمده ایــن موضوع به خاطر 

عملکرد خیره کننده اســپانیا بود؛ تیمی که وقتــی فوتبال خودش را 
بازی می کند، دیگر هیچ حریفی فرصت نمایش هنر، روانی یا ســبک 

بازی‌اش را پیدا نمی کند. فرانســه، تیمی که معمولًاً مانند 
یک نوشــیدنی انرژی‌زا پرشــتاب و هیجان‌انگیز 

است، نتوانســت بازی را به مسابقه‌ای سریع 
و پرنشاط تبدیل کند. دقت و نظم اسپانیا، 

تیم امباپه را در هم شکست و در حضور 
۷۰ هزار و ۱۷۶ تماشــاگر ورزشــگاه 
دالاس، بــا پیروزی ۲ بــر صفر راهی 
فینال شد. اســپانیا مانند یک جراح 
زبردست، تاکتیکی، منظم و هماهنگ 
بازی کرد. در مقابل، فرانسه از همان 
دقایق ابتدایی متزلزل به نظر می‌رسید. 
این موضوع زمانی کاملًاً آشکار شد که 
شاگردان دیدیه دشان برای نخستین بار 
در ایــن جام عقب افتادنــد؛ جایی که 
خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال 
باعث اعلام یک ضربه پنالتی شــد و 
میکل اویارسابال در دقیقه ۲۲ آن را به 
گل تبدیل کرد. هرچند فرانسه می تواند 
تیمــی فوق‌العاده انفجاری باشــد، اما 
برابر اســپانیا هرگز قادر نبود نتیجه را 
برگردانــد. آنها مجبور شــدند بازی را 
مطابق میل تیمی انجام دهند که استاد 
دفاع، مالکیت توپ و دور نگه داشتن 

خود از موقعیت های خطرناک است.
امباپه پس از مسابقه گفت: »خیلی 
سخت است وقتی نمی توانی برنامه بازی 
اســپانیا را تغییر بدهی«. اما حالا باید 
درباره برنامه فرانسه چه گفت؟ این جام 
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سایت فوتبال 360 طی روزهای گذشته در چند گزارش، به این موضوع پرداخت و اعلام کرد 
پاداش اهدایی رئیس جمهور به تیم ملی به طرزی عجیب تقسیم شده، به طوری که 140 میلیارد 
آن )حدود 40 درصد( به امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی رسیده و مابقی نیز بین بازیکنان و 
اعضای کادرفنی به میزان تأثیرگذاری شان در چهار سال گذشته، تقسیم شده است. براساس 
این گزارش ها، چیزی حدود 6 میلیارد تومان، سقف پاداشی است که به بازیکنان تعلق گرفته 
اســت. حالا موضوع مهم این است که با حدود ‌10 میلیون دلاری که قرار است از فیفا برای 
تیم ملی به فدراسیون بدهند،‌ چه خواهند کرد؟ آیا این پول نیز مانند پاداش رئیس جمهور بین 
خودشان تقسیم خواهد شد یا اینکه بیش از 1500 میلیون تومان دریافتی فیفا سرانجام هزینه 

زیرساخت ها و مسائل کلان فوتبال ایران می شود؟
تیم ملی ایران در ســه مســابقه در جام جهانی 2026 سه نتیجه تساوی کسب کرد و البته 
چیزی که اعضای کادر فنی، امروز روی آن بسیار مانور می‌دهند، این است که این تیم بدون 
شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت. حســاب و کتاب هایی خاص که بیشتر به‌درد پیج های 
ناشــناس فضای مجازی می خورند. فیفا برای اینکه نشان دهد تنها برد و پیروزی است که 
اهمیت دارد و تیم ها را ترغیب به بازی تهاجمی کند، امتیاز برد را از 2 امتیاز به 3 امتیاز افزایش 
داد، اما مساوی تنها یک امتیاز دارد. به همین خاطر است که سه مساوی تیم ملی ایران برابر 
نیوزیلند، بلژیک و مصر، تنها به‌اندازه یک برد از نظر امتیازی، ارزش دارد. این نشان می‌دهد 
مساوی، تفاوت چندانی با شکست ندارد و برای موفقیت در یک تورنمنت باید به بردن فکر 
کرد. شاید در تک مسابقاتی مانند دیدار با بلژیک در این جام یا آرژانتین و اسپانیا و پرتغال در 
جام های اخیر مســاوی اهمیت داشته باشد یا تک امتیازی که بتواند تیم را از مرحله گروهی 
به حذفی برســاند، اما در نهایت همانطور که نتایج تیم ملی نشان داد، مساوی های پی‌درپی 

نمی توانند کمک زیادی به یک تیم برای موفقیت بکنند. 
امیر قلعه نویی روزی که ســرمربی تیم ملی شد، در بخشــی از اولین گفت‌و گویش گفته 
بود: »ما باید جوان های خوب لیگ را ببینیم، متأســفانه تیم ملی ما بالاترین میانگین سنی 
را در جام جهانی گذشته داشــت. از همه مهم تر اینکه لیگ ما هم لیگ پیری است. باید به 
مــوازات این کارها را انجام بدهیم. فکر می کنم این مهم را می توانیم با یک زمان مناســب و 
خــوب انجام بدهیم. توکل به خدا، از همه هم حلالیت می‌طلبم و به دعای خیر مردم احتیاج 
دارم«.  البته که تمام این حرف ها که بعدها هم درباره جوان گرایی و تغییر نسل در فوتبال ایران 
تکرار شدند، در نهایت رنگ باختند و تیم ملی با یک ترکیب تقریباًً قابل پیش بینی با بازیکنان 
باتجربه و مســن راهی مسابقات شــد. تیم ملی از این نظر هیچ دستاوردی نداشت. اگر تیم 
نتیجه نمی گرفت و چند بازیکن مهم به فوتبال ایران معرفی می شد یا چند جوان می توانستند 
چشم اســتعدادیاب های حاضر در جام جهانی را بگیرند، آن‌وقت می شد گفت تیم دستاورد 

داشته است. 
تیم ملی ایران در دوره‌ای که قاره آســیا 8 سهمیه مستقیم داشت، درحالی به جام جهانی 
صعود کرد که دو بازی برابر مهم ترین رقیبش در گروه )ازبکستان( را نتوانست با برد پشت سر 
بگذارد. با این  حال 48 تیمی بودن جام جهانی کمک کرد که تیم ملی ایران بدون دردسر راهی 
مسابقات شود اما در مســابقات هیچ عملکرد شگفت‌انگیزی در کار نبود. یکی دو بازیکن 
کلیدی مانند ســردار آزمــون و احمد نوراللهی، در کنار جوانانی که قــرار بود در لیگ دیده 
شوند و به تیم ملی برسند، که می توانستند کمک کنند، از تیم کنار گذاشته شدند تا تیم ملی با 
مجموعه‌ای از بازیکنانی به جام جهانی برود که برخی از آنها نتوانستند هیچ نقشی ایفا کنند. 
دنیس اکرت )درگاهی( هم که مشــخص نشد چگونه و در کدام میدان توانست نظر سرمربی 
تیم ملی را جلب کند تا چشــم بر روی سردار آزمون ببندد؟! در گزارش ها آمده که فدراسیون 
فوتبال قصد داشــته مبلغ ‌1000 میلیارد تومان پاداش پیش از مســابقات بگیرد اما در نهایت 
دولت 350 میلیارد تومان به فدراسیون می‌دهد. مبلغی که می‎تواند صرف حداقل هایی مانند 
فوتبال پایه شود اما این پول به حساب سرمربی و بازیکنانی رفت که میلیاردها تومان سالانه 
درآمد دارند و البته عملکردی انتقادبرانگیز و ناموفق در جام جهانی داشته‌اند. حالا این سوال 
بیشــتر جان می گیرد که این پاداش برای کدام موفقیت یا برای چه دستاوردی به سرمربی و 

بازیکنان تعلق گرفته است؟
رســانه هایی که ماجرای پاداش کلان تیم ملی و تقسیم عجیب آن ‌را منتشر کردند یا آنها 
که فیک بودن مصاحبه مورینیو و بوفون را افشــا کردند، تنها دارند مســئولیت و رسالتی که 
دارند را انجام می‌دهند. واقعیت این اســت وقتی که مورینیو و بوفون این حرف ها را نزدند و 
تیم ملی »خفن« نبوده است، اگر کســی به دروغ چنین چیزی بگوید، نه تنها رسالت حرفه 
روزنامه نگاری را لگدمال کرده، بلکه دســت به اشــاعه دروغ زده که می تواند یک اشــتباه 
نابخشودنی باشــد. موضوع مهم تر این اســت که رابطه جامعه با پدیده های اجتماعی مثل 
فوتبال، یک رابطه ارگانیک اســت. هیچ کس در سال 1998 نیامد از مردم بخواهد که از تیم 
ملی حمایت کنند اما به جرأت می توان گفت تمام ایرانی ها با آن تیم اشــک ریختند و شادی 
کردند. اما از زمانی که برنامه‌ریزان اقدام به‌دست بردن در این رابطه ارگانیک کردند و با مسائل 
من‌درآوردی مانند »یار دوازدهم« خواســتند این رابطه ارگانیک را مدیریت کنند، تیم ملی از 
جامعه فاصله گرفت. نمی توان وقتی تیم می برد سرودهای حماسی پخش کنیم و زمانی که تیم 
می بازد مخاطب را به دیدن برنامه بعدی )احتمالًاً یک سریال( ارجاع بدهیم. فوتبال را باید 
در همان ظرف خودش ســنجید، گاهی تیم ها می توانند در قلب مردم نفوذ کنند و گاهی هم 
نمی توانند، مثل تیم 98 که توانســت و تیم 2026 که موفق نبود. مهم این است که به واکاوی 

دلایل آنها بپردازیم و به نتایج واقعی به‌دست آمده، تن دهیم.
تیــم ملی ایران بابت حضــور در جام جهانی 2026 مبلغی حــدود 10 میلیون دلار پاداش 
خواهد گرفت. پاداشی که معلوم نیست فدراسیون فوتبال چه برنامه‌ای برای آن دارد. به غیر از 
سال 1998 که دریافتی پول فیفا منجر به ساخت کمپ برای تیم ملی شد، هیچ کس نمی‌داند 
که پاداش ادوار بعدی چه شــد. این حق طبیعی مردم و خصوصاًً هواداران اســت که بدانند 
پولی که باید برای فوتبال ایران هزینه شــود، تاکنون در کجا خرج شده و قرار است این بار در 

کجا خرج  شود؟ 
برخلاف تصور، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با ابراز رضایت از عملکرد تیم ملی 
اعلام کــرده که قصد دارد با امیر قلعه نویی تا جام ملت های 2027 ادامه بدهد. موضوعی که 
انتقادهای زیادی را هم برانگیخت. موضوع این اســت که چه زمانی باید تغییرات نه فقط در 
کادرفنی و بازیکنان تیم ملی که در مجموعه مدیریتی فدراســیون انجام شــود؟! عدم صعود 
تیم ملی بدون کســب برد در تورنمنتی که تیم های ســوم هم شانس صعود داشتند و درحالی 
‎ که هیچ برنامه تازه و آینده نگری در آن دیده نمی شــد، چرا باید منجر به ادامه همکاری شود؟ 
آیا فدراســیون به این فکر کرده که این تیم ملی متعلق به مردم ایران اســت و باید خواسته ها 
و نظراتی که نظر عمومی جامعه هــواداران را جلب کند، در هر انتخابی مدنظر قرار بگیرد. 
به نظر می‌رسد، فوتبال ایران از بالاترین بخش مدیریتی فدراسیون تا نیمکت تیم ملی و لیست 
بازیکنان نیازمند تغییرات اساسی است. اتفاقی که تا الان نیفتاده و هیچ کسی ازجمله مهدی 

تاج، رئیس فدراسیون نسبت به این تصمیمات پاسخگو نیست.

پاداش برای هیچ!پاداش برای هیچ!
ادامه تیتر یک

بازیگر فیلم »مارتی ســوپریم« یک گرمکن ورزشــی با نشــان تیم ملی فرانسه پوشیده بود؛ 
لباسی با ترکیب رنگ های آبی، سفید و قرمز. او این استایل را با عینک آفتابی بیضی شکل و 

کتانی های نقره‌ای کامل کرده بود.
برخلاف لباس چرمی که پیش تر با آن دیده شده بود، این بار ظاهر او بیشتر شبیه یک لباس 
ورزشــی و واقعی به نظر می‌رســید. موهای فر و بلندش که حال‌وهوای تابستانی فیلم »مرا با 
نامت صدا کن« را تداعی می کرد، حس یک ستاره ورزشی دهه ۸۰ میلادی را به ظاهرش اضافه 
کرده بود. شالامی همچنین پدرش، مارک شالامی، را همراه خود داشت؛ کسی که اصالتاًً اهل 
شهر نیم فرانسه است. در سوی دیگر، دیوید بکام با ظاهری کاملًاً متفاوت ظاهر شد. کاپیتان 
ســابق تیم ملی انگلیس یک کت‌وشلوار خاکستری شــیک از برند هوگو باس پوشیده بود که 
با پیراهن آبی روشــن، دســتمال جیب کرم‌رنگ و بدون کراوات همراه شده بود؛ استایلی که با 
وجود گرمای هوا همچنان به آن وفادار مانده اســت. ویکتوریا بکام نیز در کنار او با یک لباس 
ساده کرم‌رنگ و شلوار لینن چهارخانه خاکستری حاضر شد که ادامه‌ای آرام از سبک شیک و 

مینیمال او در سال های اخیر است.
این نخســتین حضور شــالامی در جام جهانی نبود. او پیش از این نیز برای تماشــای دیدار 
اسپانیا و بلژیک در یکی دیگر از مسابقات این تورنمنت به ورزشگاه رفته بود. البته کایلی جنر، 
نامزد معروف او، در این ســفرها همراهش نبود؛ هرچند اگر فرانســه به فینال می‌رســید، شاید 
می توانســت او را برای حضور در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرســی متقاعد کند؛ چراکه کایلی در 
جریان موفقیت رویایی تیم بسکتبال نیکس در ان بی‌ای نیز به شدت از این تیم حمایت کرده بود. از 
سوی دیگر، بکام و خانواده‌اش در طول جام جهانی بارها در ورزشگاه ها حاضر شده‌اند. کاپیتان 
سابق انگلیس، ویکتوریا و فرزندانشان در دیدار پیروزی انگلیس مقابل نروژ نیز حضور داشتند. 
حضور ویکتوریا، برخلاف گذشته، بسیار آرام و کم حاشیه بود. او که زمانی یکی از مشهورترین 
چهره های در بین همسران و نامزدهای فوتبالیست ها بود و نماد سبک دهه ۲۰۰۰ انگلیس به شمار 

می آمد، حالا مدیر یک برند مد شخصی است.

ستاره های فرش قرمز
دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و فرانسه، بار دیگر ستاره های دنیای 
ورزش و هنر را به ورزشگاه ای تی‌اند تی کشاند. پنه لوپه کروز و خاویر باردم، زوج برنده 
جایزه اســکار و از هواداران سرسخت تیم ملی اســپانیا، از نخستین چهره هایی بودند 
که وارد ورزشــگاه شدند و شــاهد پیروزی ۲ بر صفر لاروخا و صعود این تیم به دومین 
فینال تاریخ جام جهانی بودند. آنها در مسابقه قبلی تیم ملی اسپانیا برابر بلژیک نیز در 

ورزشگاه بودند که این موضوع همزمان با حضور برد پیت و نامزد جدیدش بود.
خاویر باردم در طول مسابقات در چند بازی برای تماشای بازی های تیم ملی اسپانیا به 
ورزشگاه رفته است. این‌روزها از او سریال پرسر‌و‌صدای »تنگه وحشت« در حال پخش 
اســت. او در این سریال در نقش مکس کدی که در نســخه سینمایی‌اش در سال 1991 
رابرت دنیرو بازی‌اش کرده بود، ایفای نقش کرده است. باردم در حالی که تی شرت تیم ملی 
اسپانیا را بر تن داشت، در پایان بازی بسیار سرحال بود و شادی‌اش را با هواداران حاضر 
در ورزشــگاه تقسیم کرد. در میان چهره های فوتبالی نیز ژاوی هرناندس، ایکر کاسیاس 
و ســرخیو راموس، اســطوره های فوتبال اسپانیا، روی ســکوها حضور داشتند تا نسل 
جدید لاروخا را تشویق کنند. همچنین جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، فیلیپ دیالو، رئیس 
فدراسیون فوتبال فرانسه و رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، از مهمانان ویژه 
این مســابقه بودند. دیوید بکام نیز بار دیگر نقش سفیر جهانی فوتبال را ایفا کرد و همراه 
همسرش ویکتوریا بکام و فرزندانشــان هارپر، رومئو و کروز در ورزشگاه حضور یافت. 
تصاویر تلویزیونی همچنین گفت‌وگوی بکام با تیموتی شالامی، بازیگر سرشناس هالیوود 
را در جایگاه ویژه به نمایش گذاشــت. در بخش دیگری از حاشــیه های مسابقه، آی شو 
اســپید، استریمر و اینفلوئنسر مشــهور، در کنار ویلفرید امباپه، پدر کیلیان امباپه، دیده 
شــد. پیش از آغاز مسابقه نیز اســتیو آئوکی، دی‌جی مشهور آمریکایی، با اجرای برنامه 
فضای ورزشگاه را گرم کرد. دنیای ورزش نیز نمایندگان سرشناسی داشت. یوسین بولت، 
ســریع ترین مرد تاریخ، نوآ لایلز، قهرمان دوومیدانــی آمریکا و جونل برومفیلد لایلز در 
ورزشگاه حضور داشتند. بروس بافر، گوینده مشهور رقابت های یو‌اف سی، نیز با صدای 
معروف خود از تماشاگران استقبال کرد. همچنین جری جونز، مالک تیم فوتبال آمریکایی 
دالاس کابویز، و شماری از اعضای باشــگاه هاکی دالاس استارز نیز در ورزشگاه دیده 
شــدند. در بین دو نیمه نیز زک براون، ســتاره موســیقی کانتری، برای تماشاگران اجرا 
کرد. در طول یک ماه گذشــته، جام جهانــی ۲۰۲۶ به محلی 
برای حضور چهره های مطرح جهان تبدیل شــده است؛ 
به طوری کــه تام کروز، بــرد پیت، لئونــاردو دی کاپریو، 
شــکیرا و بسیاری دیگر از ســتاره های سرشناس، در 
ورزشگاه های مختلف آمریکای شمالی حاضر شده‌اند 
و جام جهانی را به یکی از پرزرق‌وبرق ترین رویدادهای 

ورزشی جهان تبدیل کرده‌اند.

ل برنده دوئ نس هال
کمتر رقابتی در فوتبال مدرن به ســرعت رقابت لامین یامال و کیلیان امباپه شکل 
گرفته اســت. اگرچه وینگر بارسلونا هشت سال از مهاجم رئال مادرید جوان تر است، 
اما این دو طی دو سال و نیم گذشته، بارها مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ تقابلی که کفه 
ترازو در آن به تدریج به سود ستاره اسپانیایی سنگین تر شده است. پیروزی اسپانیا برابر 
فرانســه در جام جهانی، فصل تازه‌ای به این داستان اضافه کرد. بار دیگر یامال در تیم 
برنده قرار گرفت و رکورد فوق‌العاده خود مقابل امباپه را بهبود بخشید؛ رقابتی که حالا 

به یکی از مهم ترین نبردهای فردی فوتبال باشگاهی و ملی تبدیل شده است.

یامال مقابل امباپه
این رقابت از آوریل ۲۰۲۴ آغاز شد؛ زمانی‌که بارسلونا و پاری سن‌ژرمن در مرحله 
یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتنــد. در آن زمان، یامال تازه 
نخســتین قدم هایش را در بالاترین ســطح فوتبال برمی‌داشــت، در حالی که امباپه 
از مدت ها قبل یکی از بزرگ ترین ســتاره های جهان محســوب می شــد. در نهایت 
پاری ســن‌ژرمن راهی مرحله بعد شــد و امباپه نخســتین پیروزی مهم خود برابر این 
نوجوان را جشــن گرفت. اما از آن زمان، همه چیز تغییر کرده اســت. انتقال امباپه به 
رئال مادرید باعث شــد هر ال‌کلاســیکو به فصل تازه‌ای از رقابت این دو تبدیل شود 
و رویارویی های مداوم اســپانیا و فرانسه در مســابقات ملی نیز اهمیت این جدال را 
دوچندان کرد. پس از آخرین برد اسپانیا، یامال اکنون در ۹ تقابل، مقابل امباپه پیروز 
شده، در حالی که سهم ستاره رئال مادرید تنها دو پیروزی بوده است. البته امباپه هنوز 
از نظــر تعداد گل‌ها برتری دارد؛ او ۹ گل در این تقابل ها به ثمر رســانده، در حالی که 
یامال ۷ گل زده اســت. با این حال، ستاره جوان بارسلونا در مهم ترین 
مسابقات دســت بالا را داشته است. شاید مهم ترین نکته این رقابت، 
زمــان و اهمیت پیروزی هــای یامال باشــد. در دیدارهای حذفی و 
فینال ها، او تقریباًً همیشــه موفق شده 
با دســت پر زمیــن را ترک کنــد. تنها 
اســتثنای مهم، شکست بارســلونا مقابل 
پاری ســن‌ژرمن در لیگ قهرمانــان اروپا بود؛ 
مسابقه‌ای که امباپه با درخشش خود تیم فرانسوی را به 
مرحله بعد رساند. اما از آن زمان، روند کاملًاً تغییر کرده 
است.چه با پیراهن بارسلونا در رقابت های باشگاهی و 
چه با پیراهن اســپانیا در عرصه ملی، این یامال بوده که 
اغلب جشــن پیروزی گرفته و امباپه در حسرت نتیجه 
مانده است. دیدار نیمه نهایی جام جهانی نیز همان الگو 
را تکــرار کرد. هرچند وینگر بارســلونا موفق به گلزنی 
نشد، اما پرس بی‌امان او اشــتباهی را رقم زد که به گل 
نخست اسپانیا انجامید و بار دیگر نشان داد حتی بدون 
گل زدن هم می تواند در سرنوشت بزرگ ترین مسابقات 

نقشی تعیین کننده ایفا کند.

شکست امباپه و فرانسه
در شب درخشان یامال و اسپانیا

جهانی می توانست این تیم را به جایگاهی تاریخی برساند. بازیکنان فرانسه فرصت داشتند کشورشان مرز سقوط و جاودانگی
را برای سومین دوره متوالی به فینال جام جهانی برسانند؛ جایی که احتمالًاً شانس نخست قهرمانی 
بودند و می توانســتند دومین عنوان خود در سه دوره اخیر را کسب کنند. امباپه نیز که در ۲۷ سالگی 
با گلزنی های خارق‌العاده‌اش از همین حالا یکی از ســتاره های تاریخ فوتبال محســوب می شــود، 
می توانست در میانه دوران اوج خود به جمع اسطوره های بزرگ تاریخ بپیوندد. اما حالا او باید به این 
رضایت دهد که تنها یک بازیکن فوق‌العاده باشد؛ بازیکنی که میراث فوتبالی‌اش از این پس واژه هایی 
آزاردهنده مانند تقریباًً و فقط را نیز در خود خواهد داشــت. او تقریباًً به بزرگ ترین ستاره تاریخ جام 
جهانی در دوران مدرن تبدیل شد. او فقط یک بار قهرمان جهان شده است، با وجود اینکه فرانسه را 
ســه دوره متوالی تا مراحل پایانی جام جهانی رسانده است. دوران امباپه دوران هیجان‌انگیزی بوده، 
اما حالا او روی همان خط باریکی لغزید که تفاوت میان استثنایی بودن و جاودانه شدن را مشخص 
می کند. او در این جام جهانی کارهای شگفت‌انگیزی انجام داد. هشت گل به ثمر رساند و همراه با 
لیونل مســی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. تعداد گل های او در جام جهانی به ۲۰ رســید؛ تنها 
یک گل کمتر از رکورد ۲۱ گله مسی. اما سه شنبه شب، بی سر‌و صدا از صحنه خارج شد؛ بدون اینکه 
نامش در فهرست گلزنان دیده شود. در سوی دیگر، لامین یامال که دوشنبه فقط ۱۹ ساله شد، حالا 
به عنوان اعجوبه‌ای نوظهور قد علم کرده اســت؛ بازیکنی که همراه اســپانیا، برای سومین تورنمنت 
بزرگ متوالی از سال ۲۰۲۴، فرانسه را ناکام گذاشته است. فوتبال، ورزشی بی‌رحم است؛ ورزشی که 
سرنوشتش با کوچک ترین جزئیات تغییر می کند. چند روز قبل، وقتی امباپه دبل های پیاپی می‌زد، 
بســیاری او را در بحث بهترین بازیکن تاریخ  قرار می‌دادند. اما حالا که تیم رویایی فرانســه حذف 
شده، این پرسش مطرح است که آیا دوران امباپه هرگز به دومین قهرمانی جهان ختم 
خواهد شد؟ او در این نیمه نهایی بد نبود، اما فراتر از حد معمول هم ظاهر نشد. 
استعداد خارق‌العاده‌اش باعث شده وارد قلمروی اسطوره ها شود؛ جایی که 

معیار قضاوت بی‌رحمانه تر از همیشه است.
این تیم، شــاید کامل ترین نسخه فرانسه در سال های اخیر بود. هرچند 
بازی امباپه فقط به سرعت وابسته نیست، اما این سلاح مرگبار به مرور زمان 
کمرنگ خواهد شــد. او تا امروز زندگی رویایی در جام جهانی داشــت، 
اما دیگر داســتانش فقــط درباره صعود و اوج گرفتن نیســت. حالا 
مهم ترین بخش داســتان او، نحوه واکنش به این شکســت 
خواهد بود؛ شــاید حتی جذاب تر از تماشــای جشن 
قهرمانی دیگری. فرانسه هنوز آن قدر جوان است 
که در سال های آینده هم مدعی باقی بماند. سه 
ســتاره مهم این تیم، امباپه )۲۷ ساله(، عثمان 
دمبله )۲۹ ساله( و مایکل اولیسه )۲۴ ساله(، 
هنوز به ۳۰ ســالگی نرســیده‌اند. اما چهار 
سال دیگر، امباپه و دمبله به پایان دوران اوج 
خــود نزدیک خواهند شــد و حفظ کیفیت 
در بالاترین ســطح، کار آسانی نخواهد بود. 
از ســوی دیگر، اســپانیا هم قصد کنار رفتن 
ندارد. تیمی که راه شکســت دادن فرانسه را 
پیدا کرده، حالا راهی نیویورک شــده تا برای 
قهرمانی جهان بجنگد. اســپانیا شایسته آن 
اســت که برابر برنده دیدار انگلیس و آرژانتین 
نیز بخت نخســت قهرمانی باشد و اگر جام را 
بالای سر ببرد، عصر تازه‌ای با ستاره‌ای نابغه 
به نــام لامین یامال آغاز خواهد شــد. یامال 
هنــگام ترک ورزشــگاه، کلاه تیم بیســبال 
نیویورک یانکیز را بر ســر داشت؛ با همان 
لبخند و شــور و شــوقی که امباپه سال ها 
پیش، در ۱۹ ســالگی تجربه کــرده بود؛ 
زمانی که بی‌دغدغه به سوی افتخار حرکت 
می کــرد. اما آن جــادوی جوانی، نعمتی 
گران بهاســت. و هیچ‌وقت برای همیشه 

دوام نمی آورد.
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تشــدید جنگ در جنوب ایــران، بار دیگر متغیر سیاســی را به 
مهم ترین عامل تعیین کننده مســیر بازارها تبدیل کرده است. حمله 
به زیرســاخت ها، افزایش نااطمینانی درباره تداوم صادرات نفت و 
ابهام در وضعیت تنگه هرمز باعث شــده، فعالان اقتصادی بیش از 
آنکه به متغیرهای معمول اقتصادی توجه کنند، اخبار جنگ را دنبال 
کنند. در چنین فضایی، قیمت نفت افزایش یافته و بازارهای جهانی 
نیز به تحولات ایران و هرمز حساس تر شده‌اند. نخستین اثر جنگ 
معمولًاً در بازار ارز نمایان می شود. افزایش نااطمینانی، تقاضا برای 
دارایی های نقدشــونده و قابل انتقال را بالا می برد و دلار در اقتصاد 
ایران یکی از مهم‌ترین این دارایی هاســت. هر چه احتمال طولانی 
شدن جنگ یا آســیب بیشتر به زیرســاخت های نفتی و صادراتی 
افزایش یابد، انتظارات تورمی نیز تقویت می شود. در مقابل هر خبر 

معتبر از آتش بس یا کاهش تنش می تواند به سرعت فشار تقاضا در 
بازار ارز را کاهش دهد. تجربه هفته‌های اخیر نیز نشان داده که بازار 
ارز و طلا به اخبار سیاســی و وضعیت هرمز واکنش ســریع نشان 
می‌دهند. بازار طلا شــرایط پیچیده تری دارد. قیمت طلای داخلی 
همزمان از نرخ ارز و قیمت جهانی طلا تأثیر می پذیرد. در شــرایط 
جنگــی، افزایش تقاضا برای دارایی امن می تواند، قیمت طلا را بالا 
ببرد اما این قاعده همیشــگی نیســت. افزایش قیمت نفت ممکن 
است، نگرانی های تورمی در اقتصاد جهانی را تشدید کند و احتمال 
تداوم سیاست پولی ســختگیرانه در آمریکا را افزایش دهد. تقویت 
دلار جهانی نیــز می تواند بر اونس طلا فشــار وارد کند. به همین 
دلیل ممکن اســت، طلای جهانی کاهش یابــد اما طلای داخلی 
به دلیل رشــد نرخ ارز همچنان گران شــود. بورس تهران احتمالًاً 
آسیب پذیرترین بازار در برابر ادامه جنگ است. برخلاف ارز و طلا 
کــه در دوره های نااطمینانی نقش پناهگاه ســرمایه را پیدا می کنند 
سهام به آینده تولید و ســودآوری شرکت ها وابسته است. آسیب به 
زیرساخت های جنوب، اختلال در حمل‌ونقل، افزایش هزینه انرژی 

بازارها زیر سایه جنگبازارها زیر سایه جنگ
جنگ در جنوب ایران چه اثری بر بورس، ارز، طلا و مسکن می گذارد؟

و نگرانی از کاهش صادرات می تواند، چشم‌انداز سودآوری بسیاری 
از شرکت ها را تضعیف کند. خروج پول حقیقی و حرکت نقدینگی 
به سمت ابزارهای کم‌ریسک نیز نشان می‌دهد، سرمایه گذاران هنوز 
برای پذیرش ریسک سهام، آمادگی زیادی ندارند. در بازار مسکن 
احتمالًاً شــرایط متفاوت خواهد بود. جنگ در کوتاه مدت می تواند 
حجم معــاملات را کاهش دهد؛ زیرا خریداران و فروشــندگان در 
فضــای نااطمینانی تصمیم‌های بزرگ را به تعویق می‌اندازند. با این 
 حال اگر جنگ طولانی شــود و نرخ ارز و تورم افزایش یابد، قیمت 
اسمی مسکن نیز دیر یا زود تحت  تأثیر رشد هزینه ساخت و کاهش 
ارزش پول قرار خواهــد گرفت. بنابراین رکــود معاملاتی می تواند 
همزمان با افزایش قیمت اســمی مسکن ادامه پیدا کند. چشم‌انداز 
بازارها اکنون بیش از هر زمان دیگری به طول جنگ وابسته است. 
اگر درگیری ها محدود بماند و نشانه هایی از توافق یا آتش بس ظاهر 
شــود، دلار و طلا می توانند بخشــی از رشــد خود را پس بدهند و 
بورس فرصت بازیابی پیدا کند. اما در سناریوی طولانی شدن جنگ 
و تداوم اختلال در جنوب احتمالًاً نقدینگی همچنان به سمت ارز، 
طلا و دارایی های امن حرکت خواهد کرد و بورس زیر فشــار باقی 
می مانــد. در واقع بازارهای ایران اکنون نــه در حال پیش بینی تورم 
یا نرخ بهــره بلکه در حال قیمت گذاری »مدت جنگ« هســتند. 
مهم ترین پرسش سرمایه گذاران این است: بحران جنوب چند روز، 
چند ماه یا چند ســال ادامه خواهد داشت؟ پاسخ به همین پرسش 

می تواند، برنده و بازنده بازارهای آینده را مشخص کند.

معاملات بــورس تهران دیروز با فشــار مضاعف 
فروشــندگان آغاز شــد اما هرچه از زمــان معاملات 
گذشت از شــدت عرضه ها کاسته شــد و خریداران 
حضــور فعال تــری در بــازار پیــدا کردنــد. اگرچه 
شــاخص های اصلی بورس در نهایت نتوانســتند از 
محدوده منفی خارج شــوند، روند معاملات در نیمه 
دوم بازار نشانه هایی از کاهش هیجان فروش و حرکت 

به سمت تعادل را به نمایش گذاشت.
در پایان معاملات، شاخص کل بورس با افت ۴۲ 
هــزار و ۷۸ واحدی معادل ‌۰.۸۵درصد، در ســطح 
چهار میلیون و ۹۲۴ هزار واحد ایســتاد. شــاخص 
هم‌وزن نیز ســه هزار و ۱۶۱ واحد معادل ‌۰.۲۴درصد 
کاهــش یافت و به ارتفاع یک میلیــون و ۳۲۳ هزار 
واحد رســید. اختلاف قابل توجه میان میزان افت دو 
شاخص نشان می‌دهد، فشار فروش همچنان بیشتر 
بــر نمادهای بــزرگ و شاخص ســاز متمرکز بوده و 
سهم های کوچک تر بازار عملکرد بهتری داشته‌اند. 
بورس معاملات روز سه‌شنبه را در شرایطی آغاز کرد 
که فشــار فروش از همان دقایق ابتدایی شاخص کل 
را به عقب راند. در مقطعی از معاملات، نماگر اصلی 
بــازار تا محــدوده چهار میلیــون و ۸۹۰ هزار واحد 
پایین آمد و نگرانی ها درباره تــداوم ریزش روزهای 
گذشته افزایش یافت. با این  حال در ادامه مسیر بازار 
تغییر کرد. افزایش تدریجی تقاضا و جذب بخشــی 
از عرضه ها باعث شد، شــاخص کل از کف روزانه 
فاصلــه بگیرد و حدود ۳۴ هــزار واحد از افت خود 

را جبران کند.
هرچند این بازگشــت برای ســبز شدن شاخص 
کافی نبود اما مقایســه وضعیت بازار در آغاز و پایان 
معاملات از کاهش محســوس فشار فروش حکایت 
داشــت. این تغییــر رفتــار را می تــوان در وضعیت 
صف های خرید و فروش نیز مشاهده کرد. در ابتدای 
بازار، تعداد صف های فروش بیشتر بود اما با افزایش 
تقاضا، موازنه به تدریج تغییر کرد. در پایان معاملات 
۲۳۲ نماد در صف خرید قرار داشــتند، درحالی ‌که 
تعداد صف‌های فروش به ۲۰۵ نماد رسید. همچنین 
۳۸۸ نماد با رشــد قیمت و ۴۰۹ نمــاد در محدوده 
منفــی به کار خود پایان دادند؛ آماری که از متعادل تر 
شــدن نســبی فضای معاملات نســبت به روزهای 

گذشته حکایت دارد.
با وجود کاهش فشــار عرضه، جریــان نقدینگی 
حقیقی همچنــان به زیان بازار ســهام بــود. ارزش 
معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
به ۲۶ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان رســید و سه هزار و 
۲۷۶ میلیــارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شــد. 
صندوق های درآمد ثابت نیز خروج ۵۷۲ میلیارد تومان 
نقدینگی را ثبت کردند. تداوم خروج پول حقیقی نشان 
می‌دهد، اعتماد سرمایه گذاران هنوز به طور کامل ترمیم 
نشده و بخشی از معامله‌گران همچنان ترجیح می‌دهند 
از ریسک بازار فاصله بگیرند. در بخش سفارش‌ها نیز 
کفه عرضه ســنگین تر باقی ماند. ارزش سفارش های 
فروش به 8 هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان رسید، درحالی 
 که ارزش سفارش های خرید سه هزار و ۵۵۰ میلیارد 
تومان بود. با این‌ حال کاهش نســبی فاصله عرضه و 
تقاضا در مقایسه با روزهای گذشته می تواند، نشانه‌ای 
از تخلیه بخشــی از هیجان فروش باشد. در مجموع 
معاملات سه شنبه اگرچه با افت شاخص ها پایان یافت 
اما مسیر درون‌روزی بازار تصویر متفاوتی از ساعات 
ابتدایی ارائه کرد. جبران حدود ۳۴ هزار واحد از افت 
شــاخص کل و افزایش تعداد صف های خرید نسبت 
به صف های فروش نشــان می‌دهد، فروشندگان دیگر 
مانند روزهای گذشته بر بازار تسلط مطلق ندارند. با 
این  حال تداوم خروج پــول حقیقی اجازه نمی‌دهد از 
بازگشــت قطعی بازار سخن گفت. بورس تهران فعلًاً 
در مرحله‌ای شــکننده از تلاش بــرای بازیابی تعادل 
قــرار دارد و ادامه این روند بیش از هر چیز به کاهش 
ریسک های سیاسی و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران 

وابسته است.

کاهش فشار فروش 
بازار چگونه از کف روزانه فاصله گرفت؟

برای دهه ها، تنگه هرمز یکی از مهم ترین نقاط آسیب پذیر اقتصاد 
جهان بوده اســت؛ آبراهی باریک که بخش بزرگی از نفت خاورمیانه 
بایــد از آن عبور کند تا به بازارهای آســیا، اروپا و دیگر نقاط جهان 
برســد. هر بار که تنش های سیاسی و نظامی در خلیج فارس افزایش 
یافته، نــگاه معامله گران نفت، دولت های غربی و واردکنندگان بزرگ 

انرژی به همین نقطه دوخته شده است. 
برآورد تازه گلدمن ســاکس نشان می‌دهد، کشورهای تولیدکننده 
نفت در خلیج فارس با ســرعت بیشــتری به‌دنبال ایجاد مســیرهای 
جایگزیــن بــرای صادرات نفت هســتند. براســاس ایــن ارزیابی 
مجموعه‌ای از خطوط لوله جدید یا طرح های توسعه خطوط موجود 
در منطقه در حال ساخت یا برنامه‌ریزی است. اگر این پروژه ها مطابق 
برنامه پیش بروند تا پایان سال ۲۰۲۷ بیش از ‌۴۵ درصد نفتی که پیش 
از بحران از مســیر تنگه هرمز صادر می شــد، می تواند از مسیرهای 

جایگزین به بازار جهانی برسد. این سهم تا پایان سال ۲۰۲۸ 
ممکن اســت به بیش از ‌۶۰ درصد افزایش یابد. معنای این 
ارقام روشن است؛ کشورهای منطقه در حال سرمایه گذاری 
بــرای کاهش یکــی از مهم ترین ریســک های ژئوپلیتیک 
اقتصاد جهانی هســتند. هرمز احتمــالًاً اهمیت خود را از 
دست نمی‌دهد اما ممکن است، انحصار تاریخی خود را بر 
مسیر صادرات انرژی خلیج فارس به تدریج از دست بدهد. 
اهمیت تنگه هرمز بیش از هر چیز از جغرافیای خلیج فارس 
ناشی می شــود. بخش بزرگی از ذخایر نفت‌وگاز جهان در 
کشــورهایی قرار دارد که دسترسی دریایی آنها به بازارهای 
جهانی از مسیر این تنگه امکان پذیر است. نفتکش هایی که 
از بنادر عربســتان ســعودی، عراق، کویت، قطر، بحرین، 
امــارات و ایران حرکت می کنند، در بســیاری از موارد باید 

از هرمز عبور کنند. در سال های عادی حدود یک پنجم جریان نفت 
جهان با این آبراه ارتباط داشــته است. به همین دلیل هرمز در ادبیات 
انرژی جهان یک »گلوگاه« است؛ نقطه‌ای که اختلال در آن می تواند 
پیامدهایی بســیار بزرگ تر از ابعاد جغرافیایی‌اش ایجاد کند. مشکل 
اساسی این است که زیرســاخت انرژی کشورهای خلیج فارس طی 
چند دهه بر پایه همین جغرافیا شــکل گرفته است. میدان های نفتی، 
خطوط انتقال، مخازن ذخیره و پایانه های صادراتی در شبکه‌ای قرار 
گرفته‌اند که بخش بزرگی از آن به بنادر خلیج فارس منتهی می شــود. 
تغییر این ســاختار به  معنای ســاخت چند کیلومتر خط لوله جدید 
نیست؛ بلکه مستلزم بازطراحی بخشی از نقشه انرژی منطقه است. 
بــا این‌ حال بحران اخیر یک واقعیت را بار دیگر به دولت های منطقه 
یادآوری کرده اســت: وابســتگی بیش از حد به یک مسیر صادراتی 
می تواند حتی بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان را آسیب پذیر کند. 
براساس ارزیابی گلدمن ســاکس، چندین پروژه خط لوله در منطقه 
در مرحله ساخت، توسعه یا برنامه‌ریزی قرار دارند که هدف مشترک 
آنها افزایش ظرفیت صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز اســت. 

منطق این پروژه ها ساده است؛ نفت باید از میدان ها و مراکز فرآورش 
در حاشــیه خلیج فارس به بنادری منتقل شود که در سوی دیگر تنگه 
قرار دارند. دریای ســرخ، دریای عمان و در برخی طرح ها سواحل 
مدیترانه، می توانند به نقاط جدید صادرات نفت منطقه تبدیل شوند. 
عربستان ســعودی از مهم ترین بازیگران این راهبرد است. این کشور 
سال هاســت از خط لوله شــرق به غرب برای انتقال نفت از مناطق 
تولیدکننده در شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ استفاده 
می کند. اکنون بحث افزایش ظرفیت این مســیر مطرح شــده است. 
گزارش ها از بررســی افزایش یک تا دو میلیون بشکه‌ای ظرفیت این 
شــبکه حکایت دارند. امارات متحده عربی نیز تجربه مهمی در این 
زمینه دارد. خط لوله حبشــان-فجیره نفت میدان های ابوظبی را به 
بندر فجیره در ســاحل دریای عمان منتقل می کند؛ بندری که خارج 
از تنگه هرمز قرار دارد. تجربه بحران نشان داده که وجود همین مسیر 
تا چه ‌اندازه می تواند برای یک کشــور تولیدکننده نفت اهمیت داشته 
باشــد. به همین دلیل ابوظبی توســعه ظرفیت انتقال نفت به فجیره 
را با ســرعت بیشــتری دنبال می کند. عراق نیز به ‌دنبال متنوع کردن 
مسیرهای صادراتی خود اســت. وابستگی شدید نفت جنوب عراق 

بــه پایانه های خلیج فارس، این کشــور را در برابــر اختلال در هرمز 
آسیب پذیر کرده است. طرح های انتقال نفت از بصره به مناطق غربی 
عراق سپس اتصال به مســیرهای صادراتی در اردن، سوریه یا ترکیه، 
بخشی از تلاش بغداد برای کاهش این آسیب پذیری است. در کنار این 
پروژه ها، ایده های دیگری نیز برای اتصال شبکه های نفتی کشورهای 
منطقه مطرح شده است. هدف نهایی ایجاد مجموعه‌ای از مسیرهای 
زمینی اســت که نفت خلیج فارس را به بنادر امن تر در دریای سرخ، 
دریای عمان و حتی مدیترانه منتقل کند. ســاخت خطوط لوله نفت 
معمولًاً پروژه‌ای زمانبر اســت. طراحی مســیر، تأمین مالی، خرید 
تجهیزات، تملک زمین، دریافت مجوزها و ساخت تأسیسات پمپاژ 
و ذخیره سازی می تواند، ســال ها زمان ببرد. برآوردهای مورد استناد 
گلدمن ساکس نشان می‌دهد متوسط زمان اجرای پروژه های مشابه 
در منطقه حدود دو ســال‌و نیم بوده اســت. وقتی یک کشور با خطر 
از دســت دادن بخش بزرگی از درآمد صادراتی خود روبه‌رو می شود، 
قواعد معمول اجرای پروژه تغییر می کند. دولت ها می توانند مجوزها را 
سریع تر صادر کنند، منابع مالی بیشتری اختصاص دهند و پروژه های 

پساجنگ تنگه 
آیا کشورهای عربی می توانند تنگه هرمز را دور بزنند؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی

زیرساختی را در اولویت ملی قرار دهند. شرکت های نفتی نیز انگیزه 
بیشــتری برای افزایش سرعت اجرای طرح ها پیدا می‌کنند. به همین 
دلیل احتمال دارد، بخشــی از پروژه های جدید زودتر از زمان معمول 
به بهره برداری برسند. گلدمن ساکس در سناریوی پایه خود پیش بینی 
کرده، ظرفیت خطوط لوله دورزننده هرمز تا پایان ســال ۲۰۲۷ حدود 
۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. تا پایان سال ۲۰۲۸ نیز افزایش 
تجمعی ظرفیت می تواند به حدود ۷.۳ میلیون بشــکه در روز برسد 
و مجموع ظرفیت مؤثر مســیرهای جایگزین را به بیش از ۱۴ میلیون 
بشکه در روز برساند. این ارقام نشــان می‌دهد بحران هرمز می تواند 
یکی از بزرگ ترین موج های سرمایه گذاری زیرساختی در صنعت نفت 

خاورمیانه را رقم بزند.
با وجود همه این ســرمایه گذاری ها، یک نکته مهم نباید فراموش 
شــود: دور زدن کامل تنگه هرمز بسیار دشــوار است. حتی اگر تمام 
پروژه های برنامه‌ریزی  شــده به نتیجه برســند، برآورد می‌شود بین 7 
تا ۹ میلیون بشــکه نفت در روز همچنان فاقد مســیر جایگزین مؤثر 
باشد. این نفت باید از هرمز عبور کند یا تولید آن در شرایط بسته شدن 
طولانی مــدت تنگه کاهش یابد. دلیل ایــن محدودیت تنها ظرفیت 
خطوط لوله نیســت. انتقــال نفت از مســیرهای جایگزین نیازمند 
شــبکه‌ای پیچیده از تأسیسات است. خطوط لوله باید به میدان های 
نفتی متصل شــوند، ظرفیت پمپاژ کافی داشته باشند و در مقصد به 

مخازن ذخیره و پایانه های صادراتی دسترسی پیدا کنند.
همچنیــن همه انواع نفت را نمی توان به ســادگی در یک شــبکه 
مشــترک منتقل کرد. کیفیت های مختلف نفت خــام، قراردادهای 
فــروش و محدودیت های فنــی پالایشــگاه ها می توانند، 
انعطــاف شــبکه انتقال را کاهــش دهند. از ســوی دیگر 
خطوط لوله نیز کاملًاً مصون از ریسک های امنیتی نیستند. 
مسیرهای طولانی زمینی می توانند، هدف حملات نظامی 
یا خرابکاری قرار گیرند. پایانه های نفتی در دریای ســرخ 
و دریای عمان نیز ممکن اســت در شرایط گسترش جنگ 
با تهدید مواجه شوند. بنابراین ساخت خطوط لوله جدید، 
ریســک ژئوپلیتیک را حذف نمی کنــد بلکه تا حدی آن را 
از یک نقطه متمرکز به شــبکه‌ای گسترده تر منتقل می کند. 
اگر کشورهای نفتی بتوانند، بخشــی از صادرات خود را از 
مسیر خطوط لوله منتقل کنند، وضعیت قطر بسیار متفاوت 
است. بخش مهمی از قدرت اقتصادی قطر به صادرات گاز 
طبیعی مایع وابسته اســت و LNG این کشور از پایانه‌های 
خلیج‌فارس بارگیری می شــود. برای صــادرات LNG قطر در حال 
حاضر مســیر جایگزین عملیاتی و بزرگی که بتواند تنگه هرمز را دور 
بزند، وجود ندارد. انتقال گاز با انتقال نفت تفاوت اساسی دارد. نفت 
خــام را می توان با خطوط لوله طولانی بــه بنادر دیگر منتقل کرد اما 
LNG نیازمند تأسیسات بسیار گران قیمت مایع سازی، مخازن ویژه و 

پایانه های تخصصی بارگیری اســت. ساخت یک شبکه جدید برای 
انتقال گاز قطر به ساحل دیگری و ایجاد تأسیسات صادرات LNG در 
آن منطقه، پروژه‌ای چندســاله و بسیار پرهزینه خواهد بود. به همین 
دلیل حتی در سناریویی که وابســتگی صادرات نفت خلیج فارس به 
هرمــز کاهش یابد، بازار جهانی LNG همچنــان در برابر اختلال در 
این تنگه آسیب پذیر باقی می ماند. این مسئله به‌ویژه برای کشورهای 
آســیایی اهمیت دارد. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از مشتریان مهم 
انرژی خلیج فارس هســتند و اختلال در صادرات گاز قطر می تواند، 
بازار LNG را با شــوک جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، افزایش 
قیمت گاز تنها به بازار انرژی محدود نمی شود و از طریق هزینه برق و 

تولید صنعتی به بخش های دیگر اقتصاد منتقل خواهد شد.
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شهر

بالاخره شــورای شــهر تهران با جدال های بسیار، تکلیف 
»رایگان شــدن حمل‌و نقــل عمومی« را روشــن کرد. طبق 
مصوبه شــورای شهر تهران، حمل‌و نقل عمومی تا آخر جنگ 
)که توســط شورای عالی امنیت ملی مشخص می شود( برای 
عموم مردم رایگان شــد و هر دو ماه یک بار شورای شهر تهران 
باید آن را به تصویب برساند. برخی از اعضای حامی علیرضا 
زاکانی در شــورای شهر تهران تأکید کردند که این طرح ما بود 
که منتقدان زاکانی آن را تصویب نکردند. اما حالا خود منتقدان 
این طرح را مطرح کرده و به تصویب رسیده است. اما این طرح 
تفاوت بسیاری با طرح حامیان زاکانی دارد. طبق طرح اصلاح 
مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیــک حمل‌و‌نقل عمومی 
شهر تهران که توسط 10 تن از حامیان زاکانی در شورای شهر 
تهران مطرح شــد، شهرداری باید به اطلاعات دهک ها دست 

پیدا می کرد؛ اطلاعاتی کاملًاً محرمانه است.

علت »رایگان شدن« نامعلوم
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران در پاسخ به این سوال که چرا 
در وقت اضافه به  یاد این طرح افتاده اســت در جمع خبرنگاران 
اعلام کــرد که به دلیل جنگ حمل‌و نقل را رایگان کرده اســت. 
این درحالی است که برخی از اعضای حامی زاکانی در شورای 
شــهر تهران پیش تر و در زمان بررسی طرح اصلاح مصوبه نظام 
یکپارچه بلیت الکترونیک حمل‌و نقل عمومی شهر تهران اعلام 
کردند که این طرح به دلیل کاهش آلودگی هوا‌ست. در حقیقت 
بخشی از اعضای شورای شهر پایتخت، پس از پنج سال، دقیقاًً 
در ســال‌ طلایی برنامه‌ریزی دو انتخابات ریاســت جمهوری و 
شوراهای شهر و روستا به تکاپوی کاهش آلودگی هوا افتاده‌اند 
و بر رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی اصرار می‌ورزیدند. ۵ سال 
گذشته، شــهرداری برنامه‌ مشــخصی به جز شعار برای کاهش 
آلودگی‌ هوا ارائه نکرده و حتی وعده شکستن کمر ترافیک توسط 

جدال بر سر حمل ونقل رایگانجدال بر سر حمل ونقل رایگان
اختلاف بر سر دسترسی به اطلاعات دهک بندی شهروندان، مسیر تصویب طرح رایگان سازی حمل‌و نقل عمومی را تغییر داد 

بود، شــهرداری در لایحه‌ای درخواســت کرده بود که 7 هزار 
اتوبوس بــه 4500 اتوبوس کاهش یابد. این لایحه با مخالفت 
برخی از اعضای شورای شهر تهران روبه‌رو شد چرا که معتقد 
بودند؛ »برنامه های شهری بیش از 30 تا ‌35 درصد تحقق پیدا 
نمی کند، اصرار شــهرداری برای کاهــش این موظفی چیزی 
به جز رزومه ســازی اســت؟« اما حامیان زاکانی در شــورای 
شهر تهران منتقدان این لایحه را متهم به سیاسی‌کاری کردند. 
حالا شهرداری تهران می خواهد برای دهک های پایین جامعه 
اتوبوس و مترو را رایگان کند و به همین منظور حامیان زاکانی 
در شورای شهر تهران طرح یک فوریت »اصلاح مصوبه نظام 
یکپارچه بلیت الکترونیک حمل‌و نقل شــهر تهران« را به این 

تخفیف ها و رایگان شدن بلیت حمل‌و نقل گره زدند.

چشم شهرداری به اطلاعات محرمانه دهک بندی ها؟
حامیان زاکانی در شــورای شــهر تهران در پیشنهادات خود 
دهک بندی هــا را مطــرح کردند و از لزوم شــرکت در باشــگاه 
شــهروندی برای دریافت تخفیف ها می گفتند. دهک هابندی ها 
شامل اطلاعات کامل بانکی، دارایی و حتی درمانی شهروندان 
کشــور اســت. چند ســوال در زمــان مطرح شــدن موضوع 
دهک بندی ها توســط شورای شهر تهران، ذهن برخی را به‌ خود 
مشــغول کرده بود: چرا این اعضای شورای شهر تهران تاکنون 
به فکــر کاهش آلودگی هوا نبوده و در ســالی کــه آلودگی هوا 
)نسبت به 5 سال گذشته( کاهش چشمگیری داشته، این طرح 
مطرح شده است؟ چرا آنها اصرار داشتند، به بهانه رایگان کردن 
حمل‌و نقــل عمومی به اطلاعات دهک ها دســت ‌پیدا کنند؟ با 
توجه به محرمانه بودن اطلاعات دهک بندی ها، شهرداری برای 
داشتن این اطلاعات صلاحیت لازم را دارد درحالی‌ که اطلاعات 
متقاضیان مجوز ساخت‌و ســاز اقدام می کنند، پخش می شود؟ 
تمام این ســوالات در یک لحظه پوچ شــد؛ زمانــی ‌که مهدی 
اقراریان، عضو شورای شــهر تهران پس از مشورت با منتقدان 
زاکانی در شورای شهر تهران، پیشنهاد رایگان شدن حمل‌و نقل 
عمومی برای عموم را مطرح کرد و دستیابی به اطلاعات محرمانه 

و کاملًاً مهم دهک بندی ها را به بن بست کشاند.

داده های تــازه رادار کلودفلر از وضعیت اینترنت ایران در 
بازه ۸ تا ‌۱۵جولای ۲۰۲۶ تصویــری از تداوم عقب ماندگی 
زیرســاختی و محدودیت های فنی در شــبکه کشــور ارائه 
می‌دهد؛ وضعیتی که می تواند یکــی از دلایل تجربه کندی 

اینترنت از سوی کاربران در هفته های اخیر باشد.
بر‌اســاس این گزارش همچنان ‌۹۸.۷ درصد از ترافیک 
اینترنت ایران بر بســتر پروتکل قدیمی IPv4 منتقل می شود 
و ســهم IPv6، نسل جدید آدرس‌دهی اینترنت، تنها به ‌۱.۳ 
درصد رســیده است. هرچند این رقم در مقایسه با روزهای 
پیش از ‌۱۲ جولای که ســهم IPv6 تقریباًً صفر بود، افزایش 
محسوســی است اما همچنان فاصله زیادی با روند جهانی 
دارد و نشان می‌دهد، گذار به زیرساخت های نوین در کشور 
بسیار کند پیش می‌رود. در کنار این موضوع داده های کلودفلر 
از وضعیت پروتکل هــای انتقال وب نیز نکتــه قابل ‌‌توجه 
دیگری را آشکار می کند. بیش از ‌۸۷ درصد درخواست های 
کاربران از طریق HTTP/2 انجام می شود و حدود ‌۱۲ درصد 
همچنان بر بستر نســخه قدیمی x.1/HTTP قرار دارد؛ اما 
سهم HTTP/3، جدیدترین نســخه این پروتکل که بر پایه 
فناوری QUIC و UDP توســعه یافته، کمتــر از ‌۰.۱ درصد 
است. کارشناسان معتقدند این سهم ناچیز می تواند ناشی از 
محدودیت یا اختلال در ترافیک UDP باشد؛ محدودیتی که 
باعث می شود، مرورگرها امکان استفاده از HTTP/3 را از 
دســت داده و به HTTP/2 بازگردند. این فرآیند اگرچه مانع 
دسترســی کاربران به وب نمی شود اما بخشی از مزیت های 
سرعت و کاهش تأخیر نسل جدید پروتکل های اینترنتی را 

از بین می برد.
از سوی دیگر، آمار مرورگرها نیز از انحصار تقریباًً کامل 
گوگل کــروم در بازار ایران حکایــت دارد؛ به گونه‌ای که ‌۹۶ 
درصد ترافیک وب از طریق این مرورگر ثبت شــده و سهم 

فایرفاکس و سافاری هر کدام تنها حدود ‌۱.۲ درصد است.
اگرچه افزایش محدود ســهم IPv6 می تواند، نشانه آغاز 
برخی آزمایش های فنی در شــبکه اپراتورها باشد اما ادامه 
وابستگی گسترده به IPv4 و حذف عملی HTTP/3 نشان 
می‌دهد، مسیر نوسازی زیرساخت اینترنت ایران همچنان با 

چالش های جدی روبه‌رو ست.

اینترنت کندی 
زیر ذره بین داده های کلودفلر

گزارش تازه از وضعیت اینترنت ایران
از محدودیت های جدی خبر می‌دهد

ارتباطات

شــهردار تهران هم محقق نشده اســت. با این‌ حال در شرایطی 
که برخی زمزمه ها حاکی از خیز و آماده شــدن علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران برای انتخابات ریاست جمهوری است و هر لحظه 
احتمال دارد در آستانه انتخابات شوراهای شهر )بلافاصله ۲ ماه 
پس از اعلام پایان جنگ توســط شورای عالی امنیت ملی( قرار 
بگیریم، ناگهان آلودگی هوا جزو اولویت های برخی از اعضای 
شــورای شــهری تهران قرار گرفت، آن هم دقیقاًً در ســالی که 
پایتخت ایران کمترین آلودگی هوا در ۵ ســال گذشــته را تجربه 
می کند و روزهای پاک و قابل قبول بیشــتری نســبت به 4 سال 
گذشته داشته اســت. البته این طرح مخالفانی هم دارد از جمله 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که معتقد است: »اگر 
به تعداد کافی اتوبوس و واگن متروی تمیز، مناسب و باکیفیت در 
اختیار داشته باشیم بسیاری از شهروندانی که هر روز با ترافیک 
تهران مواجه هستند، ترجیح می‌دهند خودروی شخصی خود را 
کنار گذاشته و از مترو یا اتوبوس استفاده کنند. درآمد حاصل از 
بلیت مترو و اتوبوس می تواند امکان خرید حدود ۲۰۰ دســتگاه 
اتوبوس در ســال را فراهم کند«. در نهایت اما اعضای مخالف 
درحالی با طرح رایگان شدن حمل‌و نقل عمومی موافقت کردند 
که این طرح برای عموم رایگان تا آخر جنگ شود و اصرار آنها به 

تصویب خواسته شان تبدیل شد.

جنجالی که لایحه کاهش تعداد اتوبوس در شورای شهر 
به  پا کرد

کمتر کســی با رایگان شــدن یا تخفیف های ویژه، تشویق 
بــه اســتفاده از حمل‌و نقل عمومی می شــود چرا که کمبودها 
آنقدر زیاد هست که بســیاری عطای این اتوبوس‌های شلوغ 
و متروهای پرازدحــام را به لقایش می بخشــند. صد‌البته که 
شــهرداری هم از پر بودن ظرفیــت حمل‌و نقل عمومی مطلع 
است چرا که هنوز جوهر لایحه اصلاح برنامه چهارم مدیریت 
شهری خشک نشــده به‌دنبال تغییر آن به نفع خودشان بودند. 
طبق برنامه چهارم شهر تهران شــهرداری موظف به تأمین 7 
هزار اتوبوس بود اما شــهرداری پس از جنــگ ‌40 روزه و در 
شرایطی که درهای شورای شهر تهران روی اهالی رسانه بسته 

در روزهایی که دماسنج ها در جنوب ایران، اعدادی بالای 
۵۰ درجه ســانتی گراد و 80 درجه شــرجی را نشان می‌دهند و 
زیرســاخت های حیاتی کشور تحت ســنگین ترین حملات 
نظامی قرار دارند یک بن بســت پنهان اما عمیق میان جامعه و 
طبقه حاکم رادیکال در حال نمایان شدن است. این بحران خود 
را در قالب یک تقابل دیجیتال عریان نشان می‌دهد؛ جایی‌ که 
هزاران شــهروند خســته از تاریکی و ناامنی با به راه‌ انداختن 
کارزارهای آنلاین خواســتار اعزام چهره های تندرو و مخالف 
تفاهم نامــه پایان جنگ به داغ ترین نقــاط جنگی و مرزی در 

خلیج فارس شده‌اند.
جرقــه این رویارویی مدنی زمانی زده شــد که یک کارزار 
اینترنتــی با امضــای نزدیک به 90 هزار نفــر )تا لحظه تنظیم 
این گزارش 88هزار و 870 امضا( رســماًً از مقامات خواست 
اعضای جبهه پایداری را به خط مقدم جنوب به‌ویژه شهرستان 
مرزی ســیریک و بندرعباس اعزام کننــد. امضاکنندگان این 
بیانیه با اشاره به تهدیدات مستقیم و شبانه‌روزی خارجی علیه 
ساکنان جنوب، استدلال کرده‌اند که این جریان های سیاسی 
تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی 
جنوب کشور، دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم 
را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه اجتماعی ایکس )توئیتر 
ســابق( کارزاری موازی با صدها هزار بازدید شکل گرفت که 
مستقیماًً خواســتار فرســتادن نمایندگان مخالف صلح مانند 

حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز 
شد. منطق کاربران گزنده و بی‌واسطه بود: »نمی‌شود در خانه 
و زیر کولر نشســت و برای سربازان جان  بر کف در دمای ‌۵۵ 

درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید«.

تشدید قطعی برق با حمله به تأسیسات
این خشــم عمومی بی‌دلیل نیست؛ افکار عمومی ایران در 
شــرایطی با این ایده همراه شده که کشور با یکی از بزرگ ترین 
بحران های تاریخ صنعت انرژی خود دست‌و پنجه نرم می کند. 
پیش از این مقامات دولتی تلاش می کردند، قطعی های گسترده 
را صرفاًً به »ناترازی فصلی« و »گرمای بی ســابقه هوا« تقلیل 
دهند. اما اظهارات صریح مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهران پرده از ابعاد پنهان بحران برداشــت. او با اشاره به قطع 
مکرر برق خطاب به رسانه ها گفت، ابتدا باید دید چند نقطه از 
تأسیسات برقی کشور مورد اصابت حملات دشمن قرار گرفته 

سپس درباره خاموشی ها سوال کرد.
ابعــاد ایــن تخریب ها کــه توانیــر آن را نتیجــه حملات 
صهیونیســتی-آمریکایی می‌داند، تکان‌دهنده اســت. محمد 
اللــه‌داد، مدیرعامل توانیر، تأیید کرده که حدود ۴۲۰۰ مگاوات 
از توان شبکه برق کشــور کاهش یافته و بیش از ‌۲ هزار نقطه 
از شــبکه توزیع و انتقال دچار آســیب‌دیدگی جدی شده‌اند؛ 
خســارتی فیزیکی که از مرز ‌۶۰ هزار میلیارد تومان گذشــته 
است. جالب تر اینکه به گفته کامبیز ناظریان، مدیرعامل توزیع 
برق تهران بزرگ، حدود ‌۵۰ درصد این حملات به تأسیســات 
استان تهران معطوف بوده که در یک مورد، حمله به یک پست 
برق در شــرق پایتخت، جریان برق نیم میلیون مشترک و ۱۳ 

بیمارستان را به طور ناگهانی قطع کرد. تضاد میان این حجم از 
خسارت های ملموس غیرنظامی با اصرار جریان‌های رادیکال 
بر طبل تنش، کانون اصلی تحلیل های جامعه شناختی اخیر در 
ایران است. تقی آزادارمکی، جامعه شناس برجسته، در ارزیابی 
خود از این شرایط معتقد است که به‌رغم بلوای جبهه پایداری، 
جامعه ایرانی صلح را به‌طور مطلق به جنگ ترجیح می‌دهد. او 
اســتدلال می کند که جامعه در مواجهه با این بحران ها به یک 
»خودتنظیمی بقامحور« دست زده و مسیر عقلانیت مدنی را 

در پیش گرفته است.
این تحلیلگر به لایه های پنهان اقتصادی رادیکالیسم اشاره 
کرده و می گوید، اصرار بر فضای شبه جنگی ارتباط مستقیمی 
با منافع مالــی جریان های خاص دارد. بــه گفته آزادارمکی 
رادیکال های سیاســی طی ۴۰ ســال اخیر ثــروت عظیمی را 
انباشــته کرده‌اند و بزرگ ترین هراس آنان از برقراری صلح از 
دســت رفتن یا کاهش این ثروت بادآورده در ســایه شفافیت 
اقتصادی است. هزینه مستقیم این رویکرد جنگ طلبانه، فرار 
میلیاردها دلار ســرمایه بخش خصوصی ایران به کشــورهای 

حاشــیه خلیج فارس و ترکیه بوده است؛ ثروتی که در صورت 
ثبات سیاسی، می توانســت بزرگ ترین تکیه گاه برای نوسازی 
شبکه برق فرسوده و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پتروشیمی 

و نیروگاهی کشور باشد.
گزارش هــای میدانــی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشــان 
می‌دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان »شعار تا عمل« را نادیده 
نمی گیرد. کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سیریک 
فراتر از یک چالــش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی ملی 
اســت: مردمی که بار ســنگین ‌۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت 
به شــبکه برق و قطعی های طاقت فرســای تابستان را بر دوش 
می کشند اکنون تئوریســین های جنگ را به چالش کشیده‌اند تا 
عواقــب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر بلکه در 

خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند.
ایــن رویارویی جدید، زنگ خطری جــدی برای جریانی 
است که تا پیش از این گمان می کرد، هزینه های مادی و معنوی 
رادیکالیســم را می توان بدون پاسخگویی تا ابد به بدنه جامعه 

تحمیل کرد.

کارزار 90 هزار نفری
برای فرستادن اعضای جبهه پایداری به دمای 50 درجه جنوب کشور 

یر کولر جنگ طلبی ز

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

پریسا هاشمی

خبرنگار
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بررسی مسائل روزدیدگاه

براساس خبری که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده است 
تعداد ۱۸۰ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی 
بیانیه‌ای خواســتار لغو تفاهم نامه اسلام آباد و اتخاذ تصمیماتی 
از‌جملــه اعلام پایان این توافــق و ادامه عملیات موســوم به 
»انتقام ســخت« شــده‌اند. با فرض صحت خبر منتشرشده 
لازم می‌دانــم از منظر حقوق اساســی و اصول حاکم بر رابطه 
نمایندگی، نکاتی را گوشزد نماییم. مطابق اصل شصت‌وهفتم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان در آغاز دوره 
نمایندگی سوگند یاد کرده‌اید که »پاسدار حریم اسلام، نگهبان 
دســتاوردهای انقلاب اسلامی، امانتدار ملت و مدافع حقوق 
مردم« باشید. این سوگند صرفاًً تشریفاتی سیاسی نیست بلکه 
مبنای تعهد حقوقی و اخلاقی نمایندگان در برابر ملت است. 
در پرتــو این اصل، رابطه میان مــردم و نمایندگان را می توان از 
حیث ماهیت، رابطه‌ای مبتنی بر نمایندگی و امانت دانســت؛ 
بدین  معنا که نماینده مکلف اســت، اختیــارات خود را صرفاًً 
حدود قانون اساســی و با رعایت مصلحــت عمومی اعمال 
نماید. با این مقدمه موارد زیر به عنوان اخطار موکل به وکلای 

خود تقدیم می شود.
خروج آشکار از حدود اختیارات نمایندگی و تجاوز از  صلاحیت های تقنینی1
اصل هفتاد‌و یکم قانون اساسی حدود صلاحیت مجلس را در 
امر قانون گذاری تعیین کرده است. در مقابل سیاستگذاری های 
کلان دفاعــی و امنیتی وفــق اصل یکصد‌و هفتاد‌و ششــم در 
صلاحیــت شــورای عالی امنیت ملــی و اعمــال اختیارات 
فرماندهی کل قوا نیــز مطابق اصل یکصد‌و‌دهم در صلاحیت 
مقام رهبری است. از این‌رو مطالبه رسمی برای اعلام جنگ، 
پایان توافقــات امنیتی یا تعیین جهت گیــری عملیات نظامی 
خارج از حدود صلاحیت های تقنینی مجلس بوده و با تقسیم 
صلاحیت های مقرر در قانون اساســی انطباق ندارد. نماینده 
مجلس حق اظهارنظر سیاســی دارد اما نمی تواند در جایگاه 
مرجع قانونی تصمیم گیــر در حوزه جنگ، صلح و فرماندهی 

نظامی ظاهر شود.
نقض تکلیف به رعایت مصلحت ملت مطابق اصول قانون اساسی و نیز مفاد مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ 2

قانون مدنی هر وکیل مکلف اســت در حــدود اختیارات خود 
مصلحت موکل را رعایت کرده و از هر اقدامی که موجب ورود 
زیان به وی شود، اجتناب نماید. بدیهی است درخواست برای 
ورود کشور به یک تقابل نظامی گسترده، می تواند ملت ایران را 
در معرض خسارات سنگین و جبران ناپذیر قرار دهد؛ از جمله:

اول- تهدید جان و امنیت شهروندان؛
دوم- تشــدید فشارهای اقتصادی، تحریم ها، بیکاری، تورم و 

آسیب به معیشت مردم؛

سوم- کاهش اعتبار و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران 
در عرصه بین‌المللی.

چنیــن رویکردی، دســت کم نیازمند بررســی های دقیق 
کارشناســی و ارزیابی همه جانبه آثار و پیامدهای آن اســت و 
بدون چنین بررسی هایی با الزامات امانتداری و رعایت مصالح 

ملت سازگار به  نظر نمی‌رسد.
فقدان اشــراف اطلاعاتــی لازم برای اتخــاذ چنین  تصمیماتی3
تصمیــم دربــاره جنگ یا صلــح از پیچیده تریــن تصمیمات 
حاکمیتــی اســت و مســتلزم اطلاع دقیق از تــوان دفاعی، 
ظرفیت های اقتصادی، وضعیت اطلاعاتی، شرایط منطقه‌ای، 
توان دشــمن و پیامدهای ژئوپلیتیکی است. این اطلاعات در 
زمره اطلاعات طبقه بندی‌ شــده کشور قرار داشته و طبیعتاًً در 
اختیار نهادهای تخصصی دفاعی و امنیتی است نه نمایندگان 
مجلــس. از ایــن‌رو اتخاذ مواضع قطعی در ایــن زمینه بدون 
برخورداری از اطلاعات جامع و تخصصی با اصول حکمرانی 
مسئولانه و تصمیم گیری مبتنی بر دانش و واقعیت های میدانی 

سازگار نیست.
مغایرت با سوگند به پاسداری از استقلال کشور نمایندگان محترم در ســوگند خود متعهد به پاسداری 4

از استقلال کشــور شده‌اند. اســتقلال صرفاًً به‌ معنای اتخاذ 
مواضع تند یا شعارهای حداکثری نیست؛ بلکه در گرو حفظ 
قدرت تصمیم گیری مســتقل، صیانت از ابتکار عمل، افزایش 
بازدارندگی و تأمین منافع بلندمدت ملت است. هر اقدامی که 
بدون ضرورت، دامنه انتخاب های راهبردی کشــور را محدود 
یا هزینه های ســنگین و غیرقابل جبران بر ملت تحمیل کند با 

مفهوم واقعی استقلال و منافع ملی قابل جمع نیست. 
بر این اســاس اینجانب به عنوان یکی از شهروندان ایران، 
اقدام منتسب به امضاکنندگان این بیانیه را اقدامی شتاب‌زده، 
خارج از حدود صلاحیت های مقرر در قانون اساسی و مغایر 
با الزامات نمایندگی ملت ارزیابی می کنم؛ اقدامی که می تواند 
منافــع ملی، امنیت عمومی و معیشــت مــردم را در معرض 
مخاطرات جدی قرار دهد. بدین‌وسیله اعلام می شود که هیچ 
نماینده‌ای مجاز نیســت، خارج از حــدود اختیارات مقرر در 
قانون اساســی بدون برخورداری از اطلاعات تخصصی لازم 
و بــدون توجه به آثار و تبعات تصمیمات خــود، ملت ایران را 
در معرض مخاطرات ناشی از جنگ و تنش های غیرضروری 
قرار دهد. لذا انتظار می‌رود با پایبندی به ســوگند نمایندگی، 
تمام ظرفیت مجلس را در مســیر قانون گذاری، نظارت مؤثر، 
دفــاع از حقوق ملت، بهبود وضعیــت اقتصادی و صیانت از 
منافع ملی به کار گیرید و تصمیم گیری درباره مسائل راهبردی 
دفاعی و امنیتی را در چارچوب صلاحیت های مقرر در قانون 
اساسی به مراجع قانونی ذی‌صلاح واگذار نمایید. بدیهی است 
هر مقام عمومی در حدود قوانین موضوعه، مسئولیت حقوقی، 
سیاســی و تاریخی تصمیمات و مواضع خویــش را بر عهده 

خواهد داشت.

وقتی از جنگ سخن می گوییم، ذهن مان بیش از هر چیز 
به سمت موشک، پدافند، آتش بس و تلفات انسانی می‌رود؛ 
امــا جنگ، قربانی خاموش دیگری هــم دارد که معمولًاً در 
هیچ گزارش نظامی ثبت نمی شــود؛ محیط‌زیســت. جنگ 
فقط انسان ها را نمی کشد؛ دریا را مسموم می کند، هوا را آلوده 
می سازد، خاک را فرسوده می کند و گونه هایی را به مرز نابودی 

می‌رساند که هیچ نقشی در این منازعات ندارند.
در روزهایی که بار دیگر آســمان و ســواحل جنوبی ایران 
درگیــر تنش‌های نظامی شــده و بنادر، جزایر و مســیرهای 
دریایی خلیج فارس در کانون تحولات قرار گرفته‌اند شــاید 
بیش از هر زمان دیگری باید از زاویه‌ای متفاوت به جنگ نگاه 
کرد؛ آنچه امروز در اطراف تنگــه هرمز و آبراه‌های راهبردی 
خلیج فارس رخ می‌دهد صرفاًً یک مســئله نظامی یا امنیتی 
نیســت بلکه می تواند به بحرانی زیست محیطی با پیامدهایی 

بلندمدت برای همه کشورهای ساحلی تبدیل شود.
هرچــه دامنــه درگیری بــه بنــادر، جزایر، شــناورها و 
زیرســاخت های دریایی نزدیک تر می‌شــود احتمال آلودگی 
آب، تخریب زیست بوم های ســاحلی و برهم خوردن تعادل 
اکولوژیک این پهنه آبی نیز افزایش می یابد؛ خســارتی که نه 
در مرزها متوقف می شــود و نه میان بازیگران منطقه تمایزی 

قائل است.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تنها در ماه های نخست این 
جنگ حدود یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن دی‌اکسید کربن وارد 
جو شده اســت؛ رقمی که آثار آن نه در روزهای نبرد بلکه در 
سال های آینده در قالب تشدید تغییرات اقلیمی، افت کیفیت 
هوا و افزایش هزینه های سلامت عمومی آشکار خواهد شد. 
در ادبیات مطالعات محیط‌زیست از چنین پیامدهایی با عنوان 
»خشونت آهسته« یاد می شــود؛ خشونتی که قربانیانش نه 

هنگام انفجار بلکه سال ها بعد شناخته می شوند.
خلیج فارس تنها یک آبراه نیســت؛ قلــب امنیت انرژی 
جهان و یکی از شــکننده ترین اکوسیستم‌های دریایی منطقه 
است. هرگونه درگیری نظامی در این پهنه پیامدهایی فراتر از 

میدان نبرد دارد.
آسیب به شناورها، زیرســاخت‌های بندری و تأسیسات 
دریایی خطر نشــت سوخت و آلودگی آب را افزایش می‌دهد 
و ترافیک سنگین نظامی و تجاری در تنگه هرمز نیز احتمال 

وقوع سوانح زیست محیطی را چند  برابر می کند. 
نمونه آشکار این فاجعه، حملات اخیر به زیرساخت های 
نفتی و شناورهای فعال در خلیج فارس است. حمله به کشتی 
شــهید باقری و شــکل گیری لکه نفتی در آب های پیرامون 
قشــم، حمله به تأسیســات نفتی جزیره لاوان و گســترش 
آلودگی تا جزیره حفاظت‌ شده شیدور، تنها بخشی از بحرانی 

است که این روزها در قلب خلیج فارس جریان دارد. تصاویر 
ماهواره‌ای و هشدار نهادهای بین‌المللی محیط‌زیستی نشان 
می‌دهد این آلودگی دیگر یک حادثه موضعی نیســت بلکه به 
تهدیدی فرامرزی برای یکی از شکننده ترین اکوسیستم های 

دریایی جهان تبدیل شده است.
جنگل هــای حــرا، آبســنگ های مرجانی، زیســتگاه 
لاک پشت های دریایی، دوگونگ ها و نهنگ گوژپشت عربی 
همگی در معرض تخریبی قرار گرفته‌اند که بازگشت بسیاری 
از این زیســت بوم ها به وضعیت پیشین را به چشم‌اندازی دور 
از دســترس تبدیل کرده است؛ آسیبی که حتی با توقف کامل 
درگیری ها نیز احیای آن برای برخی از این اکوسیستم ها ممکن 

است هرگز به طور کامل میسر نشود.
فاجعه اما به اکوسیســتم های دریایی محدود نمی شود. 
آلودگــی نفتــی، زنجیــره حیــات در خلیج فــارس را از 
میکروارگانیســم ها تا آبزیان، پرندگان و پستانداران دریایی 
مختــل می کنــد و در ادامــه، امنیت انســانی را نیز هدف 
می گیرد. معیشــت هــزاران صیاد و ساحل نشــین، امنیت 
غذایی، سلامت عمومی و حتی آب آشــامیدنی میلیون ها 
نفر در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به سلامت همین 

اکوسیستم وابسته است. 
آب شیرین کن هایی که بخش بزرگی از آب شرب منطقه را 
تأمین می کنند، در برابر آلودگی های نفتی بسیار آسیب پذیرند 
و تداوم درگیری ها در کنار تردد ده ها نفتکش حامل میلیاردها 

لیتر نفت خام، مهار این بحران را روزبه‌روز دشوارتر می کند.
اما مســئله فقط محیط‌زیســت نیست؛ مســئله، امنیت 
است. خلیج فارس امروز محل تلاقی رقابت ایران، آمریکا، 
اسرائیل، کشــورهای عربی و قدرت‌های نوظهور است. هر 
بازیگر از امنیت انرژی و موازنه قدرت سخن می‌گوید اما یک 
واقعیت را نادیده می گیرد؛ آلودگی نه مرز می شناسد نه رقابت 
قدرت ها. دی‌اکسیدکربن، لکه های نفتی و نابودی مرجان ها، 

میان دوست و دشمن تفاوتی قائل نمی شوند.
شــاید بزرگ ترین خطای ژئوپلیتیک امروز همین باشد؛ 
تصــور اینکه امنیــت را می توان بدون محیط‌زیســت حفظ 
کرد. جنگ را می توان بــا آتش بس متوقف کرد اما آلودگی با 
آتش بس متوقف نمی شود. خلیج فارس امروز بیش از آنکه به 
ناو جنگی نیاز داشته باشد به همکاری نیاز دارد؛ زیرا تهدیدی 
که از دل تخریب محیط‌زیست برمی خیزد هیچ سامانه دفاعی 

قادر به مهار آن نیست.
سوال دیگر این نیست که جنگ چه بر سر محیط‌زیست 
آورده است؛ سوال این اســت که آیا محیط‌زیست می تواند 
کاری را انجام دهد که دیپلماسی و سیاست از انجام آن ناتوان 
مانده‌اند؟ آیا حفاظت از خلیج فــارس می تواند آغازگر یک 
گفتمان صلح باشــد، یا ژئوپلیتیک این آبراه کهن را به بهای 
رقابت قدرت ها از زیســتگاه هزاران گونه و مأمن میلیون ها 
انسان به قربانی خاموش منازعات منطقه‌ای تبدیل خواهد 

کرد؟
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